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شروع شد با فاصله هـاي هـر بـار           ۹۶روند انقلابي که از ديماه 
کوتاهتري ادامه مي يابد و مردم بيشتري حول مسائل و خـواسـت       
هاي خود با روحيه اي تعرضي تر به ميدان ميايند. تـوازن قـوا بـه           
نفع مردم و سازمانيابي مردم در اشکال مختـلـف تـغـيـيـر کـرده و              
دوراني از تلاطم هاي انقلابي آغـاز شـده اسـت. تـوده هـاي مـردم                    
دريافته اند که براي رهايي از رنج و مشقتـي کـه بـر زنـدگـي آنـهـا                
حاکم شده است، راهي جز سرنگوني حکومت ندارند. حکـومـت در      
بي افقي، استيصال و در هم ريختگي هر چـه بـيـشـتـر دسـت و پـا                
ميزند و توان ادامه کنترل جامعه به شکل سابق را ندارد. در چنين  
شرايطي لازم است بسرعت متشکل شويم، تشکـل هـاي مـنـاسـب          
اين دوره را ايجاد کنيم و سازمانيافته و با نقشه مسير سـرنـگـونـي     
را با دخالت هرچه بيشتر توده هاي مردم و با قدرت و با کـمـتـريـن       

 مخاطره به پيش ببريم. 
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اـت و              ۹۶ جامعه ايران از مقطع دي  �$	ه�یA<B C در .	ری@ وارد فاز تازه اي شده اسـت. اعـتـصاـب

تجمعات کارگري گسترش يافته، اعتراضات عمومي تعرضي تر، گسترده تر و 
اـپـذيـري     سراسري تر شده و توازن قواي ميان مردم و حکومت بشکل بازگشت ن
تغيير کرده است. حکومت در بن بست کامل دست و پا ميزند و در هم ريخـتـه    

مستاصل تر و ناتوان تر از هميشه  است. در چنين شرايطي توده   تر، بي افق تر،
اـبـنـد.                           لــف ساـزماـن ي هاي وسيع مردم آمادگي دارنـد کـه در اشـکاـل مـخـت
سازماندهي مردم حياتي ترين مساله کنوني جامعه است. به هر درجه جامـعـه    
سازمان يافته تر باشد، اتحاد مردم بالاتر و مسير سرنگـونـي کـم مشـقـت تـر             

 خواهد بود. 
در چنين شرايط خطير و تعيين کننده اي از تک تـک اعضاـ و دوسـتـداران           
حزب ميخواهيم که بسرعت دست بکار ايجاد واحدهاي حزب شوند. واحدهاي  
حزب در هر کارخانه و اداره اي، در هر دبيرستان و دانشگاهي و در هر محله اي 

آنها را بـه    بايد ايجاد شود. با دوستان نزديک و قابل اعتماد خود صحبت کنيد، 
عضويت در حزب تشويق کنيد، همراه با آنها واحدهاي سه تا پنج نفره تشکيـل  
دهيد و با حزب تماستان را فعال تر کنيد. ايجاد واحد هاي حـزب در مـراکـز و          
اـن،                       اـزنشـسـتـگاـن، جـوان لــماـن، ب اـرگـران، مـع محلات مختلف و در ميان ک

آگاهي   نويسندگان و هنرمندان و غيره امکان ميدهد که نقش موثري در ارتقاء
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�ـان:   ـ 
 Gــ <B         بــه و روزهـاي شنـ
يکشنبه نهم و دهم تيرمـاه اعتــراض      
مردم خرمشهر و آبـادان بـه آلـودگـي         
آب شــربـبـــه تـقـــابــل بــا نـيـــرويــهــاي            
انتظامي کشيــده شـد. مـردم بـطـور              
يــروهـاي     گسترده به جنگ و گريز با ن
سرکوبگر پرداختند و شعارهاي تندي 
بــال آن          عليه حکومت سر دادند. بـدن
نــدر و         مردم در شهرهاي اهواز، سـرب
خورموسي در همبستـگـي بـا مـردم         
آبادان و خرمشهر به خيابان آمـدنـد و     
بــا شــعــار بلــه ، بلــه بــه انـقـــلاب،                  
سرنگوني حکومت اسلامي را فريـاد  
زدنــد. آيــا مــا بــا دور تــازه اي از                    
مبارزات مردم با حکـومـت مـواجـه       
هستيم که مشخصه آن زد و خورد بـا  
نيروهاي رژيم و حـملـه بـه مـراکـز آن            

 خواهد بود؟ 
�ـا�ـ�:   4ـ 5 �درگيــري و زد و         ��

يــروهـاي حـکـومتــي           خورد مردم با ن
نشانه جسارت، روحيــه تـعـرضـي و            
عــزم جــزم مــردم در مـبـــارزه بــراي              
سرنگوني حکومت است. رژيم ديگـر   
قــادر نـيـــســت بــا اعــزام نـيـــروهــاي            
انتظامي به خيابانها و با بگير و ببند 
و حمله به مـردم و ضـرب و شتــم و               
سرکوب و کشتار آنـهـا را مـرعـوب           
کند و از اعتراض باز بدارد. از سـوي     
ــده                   نـ ــزايـ ــوج ف ــر م ــراب ــگــر در ب دي
اعتـــراضــات و اعـتــصــابــات  بــجــز            
بميدان آوردن نيروهاي سـرکـوبـگـرش     
تــوانـد         چاره اي ندارد. اين شرايط ميـ
آغازگر دور تازه اي از مبارزه باشد که 
وجه مشخصه آن نه صرفا مقاومت و 
دفاع از خود مردم در بـرابـر تـهـاجـم            
لــکـه حـملـه و             نيروهاي حکومتي، ب
تعرض مردم به اين نيروها و به مراکز 
دولتي و دفاتر امام جمعه ها و غيره، 
يعني نوعي قيام شهري، اسـت. فـي        
الحال خيزش مـردم در خـرمشـهـر و           
ــارزه از                 آبــادان از نــظــر شــکــل مـبـ
تظاهرات و تجمعات اعتراضي فراتر 
يــام شـهـري را بـه             رفته و شکل يک ق

 خود گرفته است. 
از سوي ديگر بايد تـوجـه داشـت      
که خيزش خرمشهر، ماننـد خيــزش      

بــل،    مردم کازرون در حدود يک ماه ق
يــه               قـ يک اتفاق موردي و مـجـزا از ب
نقاط ايران نيست. بلکه بر متــن يـک       
مبارزه سراسري صورت ميگيرد کـه    
از ديماه آغاز شده و در ابعاد و عرصه 
هاي مختلف ادامه داشته است. بايد  
انتظار داشت که خيزش و قيام و زد و 
خورد و جنگ و گريزهاي خيــابـانـي،     
به شهرهاي ديگر نيز کشيده بشـود و    

 گسترش پيدا کند. 
 


�ان:   G<B    در فرهنگ سياسـي و
يــام بـه مـعنــي              در اذهان عمومي ق
يــدن                  ضربه نـهـائـي بـراي درهـم کـوب
حکومت و بزير کشيدن آن شنــاختــه       
يــن               يــام بـه چنـ ميشود. آيا اطلاق ق
رويارويي هايمقطعي که در يک و يـا      

 چند شهررخ ميدهد صحيح است؟
�ـا�ـ�:   45 �يــام بـه مـعنــي           �� ق

قــلاب و         اخص کلمه مرحله نهائـي ان
تعرض نهائي مردم براي بزير کشيـدن  
حکومت است. روشن است که به اين  
معني به اعتراضات مردم خرمشهـر  
نميتوان قيام اطلاق کرد امـا بـه يـک        
مفهوم عام تـر، بـه مـعنــي تـعـرض              
مستقيم مردم به نيروها و نـهـادهـاي      
حکومتي، نمونه هـاي خـرمشـهـر و           
کازرون نوعي قيام شهري اسـت. ايـن      
نامي اسـت کـه درگيــري و تـعـرض               
مستقيـم مـردم بـه حـکـومـت را از                 
اشکال ديگر مبارزه نظير تظاهرات و 
يــمـائـي              اعتصاب  و تـجـمـع و راهپـ

 متمايز ميکند. 
 


�ان:   G<B آيا با گسترش و ادامه
قيامهاي شهري ميتوان حکومـت را    
سرنگون کـرد؟ جـايـگـاه تـظـاهـرات              
عــمــومــي و اعـتـــصــاب در چـنــيـــن          

 شرايطي چيست؟
� �45ا��:  همانطور کـه اشـاره       ��

کردم در بسياري از انقلابها، از جملـه  
در ايران، ضربه نهائي بـه     ٥٧ انقلاب 

يــام مـردم وارد            حکومت را نهايتـا ق
تــدا بسـاکـن رخ             ميکند. اما قيام اب
نميدهد بلکه حاصل و در امتداد يک 
دوره پر تلاطم تحولات سيــاسـي در        

 جامعه است.

انقـلاب از نـظـر شـکـل شـامـل                
يــمـائـي هـا و                     پـ سلسلــه اي از راهيـ
تظاهرات ها و تـجـمـعـات تـوده اي،          
اعتصابات کارگـري و اعتــصـابـات          
بخشهاي ديگـر جـامـعـه،درگيــري و           
يــروهـاي                    جنـگ و گـريـز مـردم بـا ن
سرکوبگر و سرپيچـي بـرخـي از ايـن            
نــشـان بـه مـردم، و               نيروها و پيـوستـ
انواع ديگر آکسيونهاي ويـژه و بـديـع        
( نــظـيـــر حــرکــت دخـتـــران خـيـــابــان           
انقلاب) از جانب تـوده مـردم اسـت.          
قيام نهائي بر متـن و در ادامـه ايـن            
تحولات صورت ميگيرد و به نوعـي  
نــد کـل ايـن حـرکـات              حاصل و بر آي

 است.
در شـرايـط حـاضـر يـک تـاکيــد               
حزب ما بـر اعتــصـابـات سـراسـري              
تــن اعتــصـابـات                  است. شـکـل گـرف
کارگري و گسترش آنها ميتواند يـک    
نــده در          نقطه عطف و گام تعييـن کنـ
يــه حـکـومـت                 قــلاب علـ پيشـروي ان
يــو اشـکـل ديـگـر               باشد. اين آلتـرنـات
مبارزه نظير تظاهرات و تـجـمـعـهـاي      
اعتراضي و غيره نيست بلکه مکمل 
تــوانـد بـمـراتـب ايـن                    آنهـاسـت و ميـ
مبارزات را تقويت  کند. به نظر مـن     
تظاهرات توده اي، يـعنــي بـخيــابـان          
ريختن توده مردم با خواست و شـعـار   
سرنگوني حکومت، آنچه از ديماه تـا  
امروز در اشکال مختلــف شـاهـد آن         
قــلاب اسـت.         هستيم، بستر اصلي ان
يــامـهـاي           اعتصابات و خيزشهـا و ق
شهري بر اين متن شکل ميـگيــرد و      
تــا              مجموعه ايـن اعتــراضـات نـهـاي

 حکومت را بزيرميکشد. 
 

�ـان:   ـ 
 G<B         يــسـت حـزب کـمـون
کارگري ايران سندي را تحت عنــوان     
منشور انقلاب  و رهـائـي جـامـعـه              
مـنــتـــشــر کــرد. ربــط ايــن سـنـــد بــا             
اعتراضات مردم چيسـت؟ هـدف از       

 انتشار اين سند چيست؟ 
� �45ا�ـ�:  نــجـا در            �� مـا تـا اي

مورد اشکال مبارزه صحبت کـرديـم.   
قــلاب بـه مضـمـون               سند منـشـور ان

 انقلاب ميپردازد. 

تــشـار ايـن سنــد در يـک                 ضرورت ان
لــنـــد کــردن پــرچــم               سـطــح پــايــه اي ب
انسانگرائي و آزاديخواهي و بـرابـري       
قــابـل بـا               طلبي سوسياليستـي  در ت

يــوهـاي قـومـي         -مـذهبــي      -آلترنات
ناسيوناليـستــي اي اسـت کـه انـواع               
نيروهاي طيف راستدر برابر جـامـعـه      
قرار ميـدهنــد. مـن در سـخنــرانـي                
اففتاحيه پلنوم اخير حـزب ( رجـوع          

نــال شـمـاره          )  ٧٦٥ کنيد به انترناسي
تاريـخ تـحـولات سيــاسـي در ايـران                
قــابـل سـه            معاصر را در چـارچـوب ت

سياسـي  -جريان مشخص اجتماعي
فرهنـگـي بـا پـرچـم  اسـلاميــت،                  -

ايرانيت و  انسانيت بـررسـي کـردم و          
تاکيد کـردم کـه در شـرايـط حـاضـر               
يــسـمـي       کمونيسم کارگري و سوسيـال
نــدگـي ميــکنــد پـرچـمـدار                  که نـمـاي
يــت و ارزشـهـاي جـهـانشـمـول                انسان
قــلاب و                   انسـانـي اسـت. منــشـور ان
رهــائــي جــامــعــه  مشــخــصــا ايــن            
انسانگرائي عميق سوسياليستــي را     
قــلاب جـاري و در شـکـل               بر متن ان
چهار رکن و محور لازم براي پيشروي 
و پيروزي انقـلاب مـعـرفـي و اعـلام            
ميکند. اين ارکان چهارگانه عبارتند  

 از: 
معني سرنگوني حکومـت و در      
هم شکستن نظام مـوجـود، وظـايـف       
فــوري دولــت بــر آمــده از انـقـــلاب،             
دخالت مستقيم مردم در حکومت و   
اداره جامعه و بالاخره امحاي بردگـي  

 مزدي و برقراري سوسياليسم.  
لــزم        آزادي و رهائي جامعه مستـ
در هم شکستن و زيرو رو کـردن کـل         
نظام حاکم است و در بند اول منشـور  
اين درهم شـکـستــن، از خلــع يـد و                
بازداشت و محاکمه سران و مقامات 
حــکــومـتـــي تــا  انــحــلال نـيـــروهــاي          
سرکوبگر و تا لغو قـانـون اسـاسـي و         
يــن ضـد        قوانين قصاص و ساير قـوان
انساني جمهـوري  اسـلامـي، بـطـور            
 مشخص تبيين و تعريف شده است. 

يــروهـاي راسـت در                بي تـرديـد ن
اپوزيسيـون،و حتــي بـخـشـهـائـي از               
حکومـت کـه مـعـمـولا در شـرايـط                

قــش اپـوزيسيــون را بـازي                انقلابي ن
ميکنند، تلاش ميکنند تا حکومت 
يــرات    و نظام موجود را با حداقل تغي
فــه مـا                     نــد. وظيـ ممکـن حفــظ کنـ
نــسـت کـه در بـرابـر                   کمونيستــهـا اي
حکومت و کل نيروهاي راست چشـم    
انــداز روشــن و رايــکــال و ســازش                
ناپذيري از بزير کشيدن کل حکومـت  
و درهم شکستن نـظـام حـاکـم را در             
برابر جامعه قرار بدهيم و به تصـور و    
درک عامه تبديل کنيم. اين يک رکـن   

 مهم تقويت و تعميق انقلاب است.
رکن دوم منــشـور بـه اقـدامـات           
ــلاب                ــرآمــده از انـقـ ــت ب ــوري دول ف
ميپردازد. با سـرنـگـونـي جـمـهـوري             
اسلامي  اقداماتي نظير آزادي فوري 
يــان سيــاسـي، لـغـو مـجـازات                 زندان
اعدام، جدائي کامل مذهب از دولت 
و قوانين، تصمين آزاديهاي بدون قيد 
و شرط، برابري کامل زن و مـرد در          
تمامي سطوح، تاميـن فـوري مبــرم         
ترين نيازهاي معيــشتــي و رفـاهـي           
مــردم و غـيـــره بــايــد فــورا اعــلام و              
متحقق بشود. اعلام اين خواستهـاي   
مبرم مردم و توده گير شـدن آنـهـا نـه         
تنـهـا در تـعـميــق و شفــاف سـازي                    
خواستها و توقعات و انتظارات مردم 
از همين امروز و در دل  اعتــراضـات    
جاري نقش مهمي ايفا ميکند بلـکـه   
معيار و محک روشني  براي ارزيابـي  
نيروهـاي اپـوزيسيــون و تشـخيــص              
انـقـــلابـيـــون راسـتــيـــن از مــدعـيـــان          

 دروغين انقلاب بدست ميدهد.
يک ضـرورت ديـگـر انـجـام ايـن             
اقدامات از سـوي دولـت بـرآمـده از             
انقلاب هـمـانـطـور کـه در منــشـور                 
تصريح شده، ممانـعـت از بـازگشـت         
ارتجاع در اشکـال ديـگـر و تـاميــن             
شــرايــط لازم بــراي انـتـــخــاب نــظــام           
حکـومتــي در شـرايـط آزاد و امـن                 
است. به اين معني که هر چه  آزادي    
بي قيد و شرط بيـان و مـطبــوعـات          
واحزاب و اعتصاب  تظاهرات، لـغـو   
ــروهــاي              ــحــلال نـيـ حــکــم اعــدام، ان
سرکوبگر، بـاز کـردن در زنـدانـهـا و                

 ۵ صفحه  
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 بازتاب  هفته 
 (زير نظر کاظم نيکخواه)

در پي کشف برنامه تروريستي جمهوري بـراي ضـربـه      
زدن به گردهمايي مجاهدين در پاريس و دستگيري چـنـد     
نفر و از جمله يکي از ديپلمات هاي جمـهـوري اسـلامـي،       
اکنون يکبار ديگر خواست بسته شدن سـفـارتـخـانـه هـاي         
جمهوري اسلامي در خارج کشور موضوعيـت بـيـشـتـري        
يافته است. بنا به اخـبـار مـنـتـشـر شـده اسـداالله اسـدي                      
دپيلمات جمهوري اسلامي که در آلـمـان دسـتـگـيـر شـده              
است و در سفارت رژيم در وين مشغول بکار بـوده اسـت،       
ماده انفجاري را در لـوکـزامـبـورگ بـه يـک زوج ايـرانـي                     
همکار جمهوري اسلامي در بلژيک تحويل داده تـا عـلـيـه       

 گردهمايي مجاهدين بکار گيرند.  
ما بارها گفته ايم کـه سـفـارتـخـانـه هـاي جـمـهـوري                   
اسلامي مراکز طراحي و اجراي عمليات تروريستي عليـه  
مخالفين جمهوري اسلامـي بـوده اسـت و رويـداد اخـيـر                 
شاهد ديگري بر اين مدعاست. اين حقـيـقـت غـيـر قـابـل            
انکار را بايد يکبار ديگر در مقابل دول غربي گذاشت کـه  
با ادامه روابط ديپلماتيـک خـود بـا جـمـهـوري اسـلامـي                 
امکان مي دهند که سفارتخانه هاي رژيم دست به چـنـيـن    
تمهيدات تروريستي بزنند. حتي در عرف ديـپـلـمـاتـيـکـي         
سرمايه داري طراحـي چـنـيـن عـمـلـيـات تـروريسـتـي بـا                     

دخالت افراد بلند پايه يک سفـارت بـاعـث مـي شـود کـه               
دولتها در روابط ديلماتيک خود با يک حکـومـت تـجـديـد        

 نظر کنند و دستکم اين روابط را بشدت کاهش دهند.  
اما سفارتخانه جمهوري اسـلامـي نـه فـقـط بـه ايـن                  
خاطر که لانه هاي ترور و جاسوسي هستـنـد بـايـد بسـتـه           
شوند بلکه فراتر از آن به دليل دشمني آشـکـار جـمـهـوري          
اسلامي بـا مـردم ايـران بـايـد بسـتـه شـونـد. جـمـهـوري                          
اسلامي در مجامع بين المللي به نمايندگي از مردمـانـي   
حرف مي زند که روزانه حقوق و آزاديهاي مـدنـي آنـهـا را         
سرکوب مي کند. فقط  نفس برقراري آپـارتـايـد جـنـسـي            
عليه زنان ايران کافيست تا جـمـهـوري اسـلامـي از هـمـه              
مجامع بين المللي بيرون انداخته شود. مردم ايران روشـن   
تر از هر رفرندام و همه پرسي، در کـوچـه و خـيـابـان، در                
کارخانه و مدرسه و مراکز کار بـا صـداي بـلـنـد خـواهـان              
رفتن جمهوري اسلامي هستند چرا کـه زنـدگـي آنـهـا بـا               
بودن اين رژيم روي آرامش و خـوشـي را هـرگـز نـخـواهـد                
ديد. هر گونه ادامه روابط دپلماتيک، فرهنگي و سيـاسـي    
و نظامي با جمهوري اسلامـي هـمـدسـتـي بـا جـمـهـوري                
اســلامــي در ســرکــوب مــردم ايــران و پشــت کــردن بــه                    
خواستهاي اين مردم بپاخاسته براي دستيبابي به آزادي و   

 برابري است.   

تير پليس تـهـران    ۱۳ چهارشنبه 
از دستگيري سلطان سکه خبـر داد؛    

ساله که بـه تـنـهـايـي دو           ٥٨ مردي 
ميـلـيـون سـکـه را خـريـداري کـرده                 
است. هفته قبل نيز در خبرها آمـده     

ساله بيـش از     ۳۱ بود که يک آقازاده 
هزار سکه طلا خـريـداري کـرده         ۳۸ 

بود. حسين رحيمي رئـيـس پـلـيـس           
تهران مي گويد سلطان سکـه خـريـد      
دو ميليون سکه را از طـريـق نـوچـه         
هايش سازمان داده است! در هـفـتـه     
گذشته نيز در رابطه با ارائـه ارز بـا         
قيمت دولتي هـم، اخـبـاري دال بـر             
تقلب و سوء استفاده هاي متعـدد و    
وسيع آمده بـود. و ايـنـهـا هـمـه بـه                 
معني کاهش بيش از پـيـش ارزش         
پول، گراني و غارت آشکار مـردم و      

 تحميل فقر و فلاکت به آنهاست. 
فرض کنيم رئيس پليس حقيقت 
را گفته است و سـلـطـان ارتـبـاطـات         

ويـژه اي بـا مــقـامــات حـکــومــتــي             
نــداشــتــه اســت. غــارت در چــنــيــن           
ابـعــادي دو شــرط لازم دارد؛ اولا،            
بايد منطق سود و سرمايه داري بـر      
مناسبات اقتصادي حاکم بـاشـد، و     
دوما، سرمايه داري از نوع اسلامـي  
باشد کـه مـذهـب را هـم بـخـدمـت                
بگيرد و فساد را تا حد ممکن رشـد  
دهد. با اين دو شرط است که هـر از    
گاهي نام هايي چـون جـزايـري هـا،           
خاوري ها، امير خسروي ها و بـابـک   
زنجاني ها، و پـديـده آقـازاده هـا و             
اکنون سلـطـان سـکـه و ... بـر سـر                    
زبانها مي افتد. اينها فـقـط نـمـونـه         
اند. ليست واقـعـي اخـتـلاـسـگـران،             
دزدان و غارتگران امـوال و دارايـي         
ــوط                   ــق ــس از س ــازه پ ــا مــردم ت ه
حکومت مي تواند آشکار شود و در 
اختيار عموم قرار گيرد. آن روز ديـر     
نيست که لـيـسـتـي از مـقـامـات و              
سران حکومـت و سـرداران سـپـاه و             

اختلاسگران سـر بـه حـکـومـت کـه               
فعلا در پناه قدرت نامشان محفوظ 
است و يا بـه خـارج گـريـخـتـه انـد،                

 منتشر شود. 
ليست سلاطين غـارتـگـري کـه         
طي چهل سـال حـکـومـت سـرمـايـه            
داري اسلامي، از قبل غارت منابـع  
کشور و تحميل فقر به مـردم ثـروت       
اندوزي کرده اند بايد تهيه و منتـشـر   
شــود. غــارتــگــرانــي کــه امــوال و              
پــولــهــاي کشــور را در حســابــهــاي           
بانکي شان چـه در ايـران و چـه در                
بانک هاي خـارج انـبـاشـه انـد و از                
نظرها پنهان نگـه داشـتـه انـد بـايـد             

 مشخص شوند. 
يک قلم از اين دزدي ها کاميـون  
هاي حاوي پول نقد و طـلا بـه ارزش       
هيجده و نيم ميليارد دلار بـود کـه         

از ايران به ترکيـه   ٨٨ در خيزش سال 
فرستاده شد و در آنجا توسط پليـس  
ترکيه ضبط شد. پس از اينکـه ايـن      
موضوع خبـرسـاز شـد اردوغـان در           
مورد آن با کنايه گفت: آنها را خـدا       
رسانده است. هر کسي مـيـدانـد کـه        

دزدي در چنـيـن حـدي بـدون دسـت            
داشتن و تاييد بـالاتـريـن مـقـامـات         
جمهوري اسلامي غير مـمـکـن بـود       
صــورت گــيــرد. پــس از آن هــرگــز              
معلوم نشد سرنوشت آن هـيـجـده و          
نيم تن طلا و پول چه شد. البتـه ايـن     
تنها مورد نبود و نيست. در بحبوبه  

خـبـرگـزاري سـي ان ان              ٨٨ خيزش   
نـفـر از        ۶۰ ليستي شامل بيـش از      

مقامات حکومتي را منتـشـر کـرد      
که ارقام نجومي سپرده هاي آنها در   
بانک هاي اروپايي، دوبي و مـالـزي       

 و ... را برملا ميکرد. 

ــهــوري اســلامــي           ــوط جــم ســق
محتوم است. يکي از سئوالاتي کـه     
اذهـان را از هـمـيـن اکـنـون بـخـود                   
مشغول کـرده اسـت و بـايـد پـاسـخ               
روشني براي آن داشـت، بـرگـردانـدن         
امـوال غــارت شـده اسـت. پــيـگــرد              
ــتــکــاران، اخــتــلاــســگــران و           جــنــاي
غارتگران اموال مـردم، مصـادره و         
بازگرداندن اين اموال چه در ايـران و    
چه در خارج کشور يکي از وظـايـف     

 حکومت بعدي بايد باشد. 

ــوراي              ــاران عضــو ش ــز س ــزي ع
شهرستان زابل در گفتگـو بـا ايـلـنـا          
گوشه اي از وضعيت فـاجـعـه آمـيـز          
مردم و بويژه کودکـان و جـوانـان در          
سيستان و بلـوچسـتـان را ايـنـگـونـه            
بازتاب ميدهد. او از جمله ميگويد: 

هـا و       هـا بـه خـيـابـان            "... اگـر شـب      
هـا (در        هاي حاشيه قبـرسـتـان    خرابه

ــي            ــد، مـ ــرويـ ــل) بـ ــد      زابـ ــيـ ــوانـ تـ
ها و معتادان متـجـاهـر     خواب کارتن

را ببينيد. بيکاري باعث هـمـه ايـن         
ها و مشکلات شـده اسـت.        بدبختي

هـا؛ زنـان،        خواب در ميان اين کارتن
شوند.  کودکان و دختران هم ديده مي

هـاي مـعـتـاد، روزهـا             اکثر خـانـواده  
آوري زبـالـه و گـدايـي              مشغول جمـع 

هـايـي کـه         هستند و بعضا در خرابـه 
فـاصـلـه کـوتـاهـي بـا شـهـر دارنــد،                  

کنند. در روستاهـا اکـثـر        زندگي مي
دخترها فقط تـا پـايـه شـشـم ادامـه             

نشيـن   دهند و بعد خانه  تحصيل مي
شونـد. از آنـجـا کـه امـکـانـات                  مي

کافي وجود نـدارد دخـتـران در ايـن             
سـالـگـي       ۱۵ الي  ۱۴ منطقه از سن 

شـونـد و در          به بعد شوهر داده مـي     
برخي روستاهـا نـيـز شـاهـد ازدواج            

ساله هستيم. ما شديداً با   ۹ دختران 
مشکل سوءتغذيه مواجه هستـيـم و     

آموزان بـدون   شاهديم که برخي دانش
صبحانه وارد مدرسه شده و تا ظـهـر   

شـود چـيـزي         که مدرسه تعطيل مـي   
براي خوردن ندارند. بايد گفت اينجـا   
شــرايــط وحشــتــنــاک اســت. گــاهــي         

هـا يـا        هـاي بـچـه        اوقات همکلاسـي 
خودمان به آنها صبحـانـه کـوچـکـي        

دهيم تا جاني بگيرند. در گذشته  مي
امــيــدمــان بــه شــيــري بــود کــه در              

شد کـه آن را هـم            مدارس بخش مي
قطع کردند. آنها براي مصرف آب از  
هوتک (گودال سرباز مشترک مـيـان      

کـنـنـد.     حيوان و انسان) استفاده مي 
هـا بـه شـدت آلـوده              آب ايـن گـودال    

است. اخيرا خبردار شـديـم يـکـي از          
روستاييان به دليل مصرف اين آب،   
زالويي در گلويـش گـيـر کـرده بـود.            
پزشکـان مـجـبـور شـدنـد بـا عـمـل                  

از گـلـويـش بـيـرون              جراحي زالو را  
 آورند..."

وضعيت زابـل مـنـحـصـر بـفـرد            
نيست. حتي شنيدن گوشه اي از اين  
واقعيات امروز جـامـعـه ايـران نـيـز             
تکان دهنـده و زجـر آور اسـت. چـه                
ــود و                    ــکــه کســي خ ــن ــه اي رســد ب
کـودکــانـش نــاچـار بـاشــنــد در ايــن             
شرايط زندگي کنـد. بـا حـقـوقـهـاي            
نجومي يکي از آخوندهاي مفتـخـور   
حکومتي ميشود زابل را بسـرعـت       
آباد کرد. ثروتـهـاي نـجـومـي سـران            
حــکــومــت کــثــيــف ســرمــايــه داران        
اسلامـي روي ديـگـر سـکـه فـقـر و                  
فلاکت و نداري، تبعيض و اعتياد و   
تن فروشي، اعدام و زندان و شکنجـه  

تـريـن      در اين کشور اسـت. کـوچـک           
تغيير در جهت بهبود وضعيـت ايـن     
کــودکــان و هــمــه مــردم مســتــلــزم            
سرنگوني اين حکومت است. مـردم     
سيستان و بلوچستان و سراسر ايـران    
دست به کار چنين امري هستنـد تـا     
بتواننـد بـه زنـدگـي انسـانـي دسـت                

 يابند. 
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بحث کارگران در هـفـتـه اي کـه         
گذشت را با خـيـزش هـاي انـقـلابـي           
مردم در شهرهاي مختلف خوزستان 
که مستقيما به جنـبـش اعـتـراضـي        
کارگري ربط پيدا مـيـکـنـد، شـروع          

 ميکنم. 
 2?�ان -ب، 2?�ان �2ق،  

 �;H� 2?�ان 
�ش ه	ي ا��284 ��دم    B 

 در را, ا�� 
بــحــران آب آنــهــم در گــرمــاي            
هولناک تابستان دامنه اش شهرهاي 
بسياري از ايران را گرفتـه اسـت. بـه         
گفته معاون راهبردي و نـظـارت بـر        
بهره برداري آبفاي کشور اين بـحـران     

شهر يعنـي   ٣٣٤ در تابستان امسال 
و نـيـم نـفـر را              ٣٤ جمعيتي بالغ بر 

دربر ميـگـيـرد. در تـقـابـل بـا ايـن                  
موضوع اعتراضات گسترده اي در     
شهرهاي خوزستان و در شـهـرهـاي          

 ديگر به پا شده است. 
اکنون در اين گرماي وحشتنـاک  
تــابســتــان، خصــوصــا در مــنــاطــق         
چنوب ايران بي آبـي، شـوري و گـل          
آلود بودن و آلودگي آب آشاميدني و 
در بسياري جاها قطعي متناوب آن   
همراه با قطعي برق وضعيت فاجـعـه   
باري براي مردم ايجاد کرده است. از  
جمله در همين هفته در جـايـي چـون      
رامــهــرمــز مــردم بســيــاري بــدلــيــل        
آلودگي آب مسموم شـدنـد. بـعـلاوه          
اينکه مردم براي گرفتن جـرعـه آبـي      
بايد  با دبه هاي خود در صف هـاي    
طويل ساعتها انتظار بکشند. ضمن 
اينکه قيمت آب نيز در آنجاهايي که  
براي فروش عرصه ميشـود هـر روز       
بالاتر ميرود. بدين ترتيب  بـي آبـي        
زندگي بخش عظيمـي از مـردم  را           
فلج کـرده  و حـقـيـقـتـا سـلامـت و                   
بهداشت آنان را بـه خـطـر انـداخـتـه               
است. در عين حال از تبـعـات مـهـم       
ديگر اين فاجعه انساني که دامنگير 
کشاورزان و کـارخـانـجـات و غـيـره             
ميشود، بيکاري مـيـلـيـونـي مـردم           
است و هم اکنون گزارشات بسـيـاري    
حــاکــي از قــطــع مــتــنــاوب آب در            
شهرهاي مخـتـلـف و در شـهـرهـاي             
صنعتي است. بطوريکه بـي آبـي و          
قطعي برق خود به بهانه اي ديـگـري     
براي تعطيلي کارخانجات و از کـار      
بيکار شـدن کـارگـران تـبـديـل شـده              

 است. 
بدين ترتيب در کنار هزاران درد 
و مصيبتي که زندگي و مـعـيـشـت         
کل جامعه را به تـبـاهـي کشـيـده و            
جدالي هر روزه بر سـر آنـهـا جـريـان            
دارد، معضلي چون بي آبي و ابـعـاد     
فاجعه بارش همچون جرقه اي منجر 
به شعله ور شدن اعتراضات مردم در 
شهرهاي بسياري در خوزستان شده و 
علاوه بـر شـهـرهـاي خـوزسـتـان در                
شهرهاي ديگر هم اعـتـراض عـلـيـه          
"بحران آب" دارد سر بلند مـيـکـنـد.         
نــمــونــه اش اعــتــراضــات گســتــرده         
کشاورزان در شـهـرهـاي مـخـتـلـف              

 اصفهان است.
مــردم جــمــهــوري اســلامــي و           
ــه و                ــان ــوي ــودج ــاي س ــت ه ــاس ــي س
چپاولگرانه اش را عامل و مسـبـب       
مستقيم "بحران آب" و ابعاد فاجـعـه     
بار تخريب و آلودگي محيط زيسـت  
ميدانند و اين را بارها و بـارهـا در         
شعارهاي اعتراضـي و بـيـانـيـه هـا             
يشـان اعـلام کــرده انـد. از هـمـيــن                 
روست که اعتراضات مردم  عـلـيـه        
بــحــران آب فــورا بــه چــالــش کــل                
حــکــومــت و بســاط دزد ســالارش           
تبديل مـيـشـود. از جـملـه در ايـن                  
اعتراضات مردم بخاطر بي آبـي بـه     
خيابان مي آيند، و در شعارهايشـان  
نه تنها به بي آبي، بلکه  به بيکاري، 
گراني، فقر، گـرسـنـگـي و تـمـامـي              
مصائبي که جمهـوري اسـلامـي بـر         
سر جامـعـه آورده اسـت، اعـتـراض            
خود را اعلام ميکنند. اعـتـراضـات    
گسترده اي که امـروز در شـهـرهـاي         
مختلـف خـوزسـتـان بـه راه افـتـاده                
گوياي روشن همين حقيقت است. از  
همين رو و به باور من آنچه در ايـن      
هفته در شهرهاي خـوزسـتـان اتـفـاق        
افتاد، بطـور واقـعـي اتـفـاقـاتـي در              
ادامه خيزش ديـمـاه اسـت. در ايـن            
مبارزات مردم با مبارزات جـانـانـه      
خود بيش از بيش عزم جزم خـود را      
براي سرنگوني کل بساط تـوحـش و     
بربريت جمهوري اسلامي به نمـايـش   

 گذاشتند. 
به عبارت روشـنـتـر شـروع ايـن          
اعتراضات، موضـوعـش اعـتـراض       
عليه بي آبي و يا قطعـي بـرق اسـت        
اما در فضاي انـفـجـاري جـامـعـه و           
وضعيت جهنمي اي کـه جـمـهـوري           
اسلامي بر کل جامعـه حـاکـم کـرده         

است، به سرعت بـه شـکـل خـيـزش            
هاي شهري در آمده و فراتر مـيـرود.   
از جمله طي اين هفته در خـرمشـهـر    
مردم  به پا خاستند و در همبستگي 
با آن در آبادان، ماهشـهـر، زهـوکـي       
مــيــنــاب هــرمــزگــان، مــاهشــهــر و         
سـربـنــدر نــيـز بـه خـيــابـان آمـدنــد،                
راهپيمايي کردند، شعارهايي علـيـه   
حکومت اسلامي و بساط دزدسالار 
حــاکــم ســر دادنــد، بــا مــامــوريــن            
انتظامي درگير شدند، با سنگبـاران  
آنها کوچه به کوچه جنگيدند و خيلي 

 جاها آنان را فراري دادند.  
اين چنين است که اعـتـراضـات      
عليه بـي آبـي و جـهـنـم جـمـهـوري                   
اسلامي شهر به شهر در خوزستان و 
ديگر شهرهاي ايران گسترش يافـت.  
اعتراضاتي کـه بـه سـرعـت شـکـل               
خيزش هاي شهري بخود مـيـگـيـرد.     
ــعــي              ــطــور واق ــن اعــتــراضــات ب اي
مبارزات کل مردم در ايـران را وارد      

 فاز جديدي کرده است.
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در هفته اي که گذشت خرمشهر 
و آبادان به صحنه جـنـگ مـردم بـا           
جنايتکاران حاکم تبديل شد و مردم  
ــنــدر، در             اهــواز، مــاهشــهــر، ســرب
همبستگـي بـا مـردم خـرمشـهـر و                
آبادان و در اعتراض به وضع جهنمي 
کــه جــمــهــوري اســلامــي بــراي کــل          
جامعه به پا کرده است، بـه خـيـابـان       
آمدند. بـعـلاوه ايـنـکـه تشـکـلـهـاي               
مختلف کارگري چون انجمن صنفي 
بــرق و فــلــز کــرمــانشــان و اتــحــاد              
ــيــانــيــه هــاي            بــازنشــســتــگــان بــا ب
اعتراضي خود حـمـايـت خـود را از           
مــبــارزات مــردم خــرمشــهــر اعــلام        
داشتند. در بخشي از بيانيه اتـحـاد      
بازنشستگان چنين آمده است: "ايـن    
بار مردم خرمشهر؛ شهري که پس از 

سال از جـنـگ ايـران و             ۳۰ گذشت 
عراق هنوز ويران اسـت بـه خـيـابـان          
آمدند و يک صدا آب سـالـم را مـي          
خواهند. ولي جواب تشـنـگـي آنـان          
ــاد               ــحـ ــروه اتـ ــت.گـ ــوب اسـ ــرکـ سـ
بازنشستگان با اين مردم تشـنـه کـه      
به حق خواستار حياتي ترين خواسته 
خود هستند، اعلام همبستگي مـي  
نمايد و ضمن محکوم کردن اعـمـال     
ســرکــوبــگــرانــه، خــود را مــلــزم بــه            

انعکاس اين فرياد هاي حق خواهـي  
 مي نمايد.".

همچنين در بخشـي از بـيـانـيـه          
انجمن صنفي برق و فلز کـرمـانشـاه      
ــت از مــبــارزات مــردم               در حــمــاي
خرمشهر چنين آمده است: "از هفتـه    
پيش اعـتـصـابـات، اعـتـراضـات و            
تظاهرات هـا عـلـيـه گـرانـي، فـقـر،               
بيکاري و نبود آب آشـامـيـدنـي در           
شهرهاي زيادي شکل گـرفـتـه و بـه           
علت ناتواني دولت و حـاکـمـيـت در       
بــرآورده نــمــودن مــطــالــبــات مــردم         
همچنان با وسعت و قدرت روزافزون 

 ادامه ميابد.
حضور ميليوني امروز مردم در   
عرصه هاي مـخـتـلـف اعـتـراضـي،            
تداوم مبارزات و تـظـاهـراتـهـاي دي        
ماه سال گـذشـتـه و اعـتـراضـات و               
اعتصابات مـردم بـانـه، تـظـاهـرات           
ــان               ــدگ ــن ــازرون، ران ــردم ک ــاي م ه
کاميون، بـازاريـان و کـل مـردم بـه              
تنگ آمده از فقر، بيکاري و گـرانـي     
ــوان از                  ــات ــان ن ــم ــاک ــه ح اســت، ک
پاسخگوئي بـه خـواسـتـهـاي بـرحـق            
مردم، به عبث براي خامـوش کـردن     

 ٨٠ صداي اعتراض و حـق طـلـبـي           
ميليون انسان، به سرکوب و کشـتـار   
بي رحمانه متـوسـل شـده انـد. امـا             
امروز مي بينيم که نه تنها سرکـوب  
و کشتار نتوانسـتـه اسـت مـانـع بـه             
خيابان آمدن مردمي که چهـل سـال     
است متحمـل غـيـر انسـانـي تـريـن              
شرايط زندگي با اعمال شـديـدتـريـن     
ــد،              فشــارهــا و ســرکــوبــهــا شــده ان
نگرديده، بلـکـه حـق طـلـبـانـه تـر و                 
متحدانه تر از قبل با تسخير خيابان 
ها و ميادين شهرها خواهان تـحـقـق    

 خواستهايشان هستند." 
بيانيه انجمن صنفي برق و فـلـز    

کرمانشاه در خاتمه  بـر تـظـاهـرات،       
اعتصاب و تجمع در اعتراض به هر 
موضوع و معضلي به عنوان حـقـوق   
ابتدائي مردم تاکيد کرده و خواستار 
تــوقــف ســرکــوب مــبــارزات مــردم         

 ميشود. 
جا دارد که تمامـي تشـکـلـهـاي        
ــاي                ــاده ــه ــي ن ــام ــم ــري و ت ــارگ ک
مبارزاتي مـدافـع حـقـوق انسـان از            

شهرهاي مختلف طي بيانيه هـايـي     
اعتراضي  به اين هـمـبـسـتـگـي هـا          
بپيوندند. سرکوبگري هاي حکومـت  
را شديدا محکوم کرده و خـواسـتـار        
آزادي تــمــامــي بــازداشــت شــدگــان         
روزهاي اخير در خـوزسـتـان شـويـم.        
مساله آب مساله هست و نيسـت و    
ــا               مســالــه زنــدگــي مــردم اســت. ب
اعتصابات سراسري و اعـتـراضـات        
حــمــايــتــي، از مــبــارزات مــردم در          
شهرهاي خوزستان بـا قـدرت تـمـام           

 پشتيباني کنيم.
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همانطور که قبلا اشـاره کـرديـم        
خيزش ديمـاه کـيـفـيـت جـديـدي بـه               
اعـتـراضــات کـل جـامـعــه داد. در               
فاصله ديماه تا کنون به ميدان آمدن 
دختران انقلاب با بر سر چوب  کردن 
حجاب و چالش حکومـت آپـارتـايـد       
جــنــســي، اتــفــاقــات مــهــمــي چــون         
اعتصاب عمومي در بانه و گسترش 
دامنه اش به شهرهاي ديگر مـرزي،    
ــازرون،                 ــردم ک ــن م ــاســت ــا خ ــه پ ب
اعتصاب عمومي رانندگان کاميون 

شهر، اعتصـاب عـمـومـي        ١٨٠ در 
بازار عليـه گـرانـي و کشـيـده شـدن               
دامنه اش به سطح جامعه عليه فقـر  
وبيکاري و کليت بسـاط تـوحـش و          
بربريت حکومت اسلاميف در کـنـار   
اعتراضات هر روزه کارگري و نمونـه  
هاي قدرتمندي چون مبارزات گـروه    
ملي فولاد اهواز و هيکو در اراک و   
تجمعات معلمان و بـازنشـسـتـگـان          
همه و همه اتفاقات مهمي است کـه    
اوضاع را به سـرعـت بـه جـلـو بـرده               
است. بدنبال اين اتفاقات اسـت کـه        
امروز شاهد سربلنـد کـردن خـيـزش         
هــاي شــهــري در خــرمشــهــر و در              
همبستگي با آن در آبـادان، اهـواز،       

 ماهشهرو سربندر هستيم. 
اولين تاکيد من در اين نوشته بر 
تاثير بلافصل همه اين رويدادهـا بـر     
توازن قواي سياسي کل جامعه است 
که کارگران و بخش هـاي مـخـتـلـف        
مردم را در موقعيت مبارزاتي جديد 

��)� '
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انحلال زندانهاي سيـاسـي،  و سـايـر           
اقداماتي که در منشـور اعـلام شـده         
سريعتر و پيگير تر و جامعه تر انجام 
بگيرد بـه هـمـان نسبــت بـه قـدرت                  
رسيدن نيروهاي ارتجـاعـي و راسـت        
يــه                    قــلاب، تـوطئــه علـ تحـت نـام ان
انـقـــلاب و حـتـــي هــجــوم دولـتـــهــاي          
ارتجاعي به انقلاب دشوار تر  خواهد 

 بود. 
يک نتيجه مهم ديـگـر ايـن نـوع           
يــروهـا و                    اقدامـات جلــب  بسيــج ن
احــزاب چــپ و مـتـــرقــي و افــکــار               
عمومي در سطح جهاني در حمـايـت   
از انقلاب در ايران خواهد بـود و ايـن       
بنوبه خود عامل مـوثـري در عقــب           
يــه       راندن ارتجاع داخلي و جهاني علـ

 انقلاب است.  
رکن سوم منشـور بـر دخـالـت و           
يــم مـردم در امـر            اعمال اراده مستق
حــکــومــت و اداره جــامــعــه تــاکـيـــد          
بــايـد اجـازه داد بـعـد از                     ميکنــد. ن
سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي نـوع             
ديگري از دولت مافوق مردم  شـکـل   
بگيرد. توده مردم بايد در تشکلـهـاي    
نوع شورائي متشکل بشونـد و اداره      
جامعه را خود مستقيما و بلا واسطه 

قــلاب                ٥٧ در دست بـگيــرنـد. در ان

شوراها وسيعا شکل گـرفـت و هـمـه         
دموکراسـي و آزادي را بـا شـوراهـا               
تداعي ميکردند. در انقلابـي کـه در        
بــل بـه       پيش داريم بايد آگاهانه و از ق
بـــال شــوراهـا رفـت و آنــهـا را                 استـــق
ــط جــاري                ســازمــان داد. در شــراي
شوراها يا تشکلــهـاي تـوده اي نـوع            
نـــد هـم ابــزار قـوي و                  شـورا ميــتــوان
موثري در سـازمـانـدهـي مبــارزه و             
انــقــلاب بــاشـنـــد و هــم در فــرداي                
سرنگوني حکـومـت بـعنــوان ارکـان           
دولت انقـلابـي بـرسـميــت شنــاختــه               
يــمـا       قـ بشوند و امر حکومت را مستـ
قــا     در دست بگيرند. اين يک امر مطل
ثــبــيـــت             ضـروري بــراي تضــمـيــن و ت
پـيـــروزي انـقـــلاب و تــحـقـــق اهــداف          

 انقلاب است. 
و بالاخره رکـن چـهـارم منــشـور           
تــصـادي سـرمـايـه داري کـه               نظام اق
منشا همه مصائب و نـابـرابـريـهـا و          
بيحقوقي ها در جامعه است را نشانه 
گرفته است. ما بارها اعلام کرده ايـم   
جــمــهــوري اســلامــي هــار تــريــن و            
ارتــجــاعــي تــريــن نــوع حــاکــمـتـــي            
تــوانـد و             سرمايهدر ايرن اسـت و ميـ
يــز بـاشـد. منــشـور                  بايد آخرين آن ن
اعلام ميکند که تداوم سرمايه داري   
تــصـادي     در ايران بجز رياضتکشي اق
يــحقــوقـي و مـحـروميــت                   و فقر و ب

حاصلي براي توده مردم در بر ندارد و 
تنها با امحاي بردگي مزدي ميتـوان  
آزادي و رفاه و بـرابـري را بـراي تـوده             
مردم فراهم کرد. به اين معنــي رکـن       
چهارم منشور مبنا و اساس پيـروزي  
انقلاب و تضيمن و تثبيت کننده يـک  
جامعه انساني و عـاري از هـر نـوع            
يــحقــوقـي           تبعيض و محروميت و ب

 است. 
 

�ـان:    ـ 
 Gـ<B        در مـورد اشـکـال
مبارزت و اعتــراضـات تـوده اي و               
مضــمــون ايــن مـبـــارزات تــوضـيـــح         
داديد. اجازه بدهيد سئوال آخـر را بـه        
اشکال سازماندهي بپردازيم. چگونـه   
ميتوان در شرايط حاضر متــشـکـل       
شد. چه اشکالي از سـازمـانـدهـي را          

 بايد در دستور گذاشت؟
� �45ای�:  به نظر من بايـد سـه     ��

نــوع ســازمــانــدهــي را هــمــراه و در             
يــش بـرد.نـوع         ارتباط با يکديگر به پ
اول سازمـانـدهـي حـزبـي اسـت. مـا               
ــر                ــمــاه ب ــزش دي مشــخــصــا از خـيـ
سازماندهي حزبي در داخـل ايـران و       
گسترش جمعهاي حزبي در شـرايـط       
پرتلاطم حاضر متمرکز شديم و ايـن      
بــريـم.      سياست را فعالانه به پيش ميـ
جمعها و واحدهاي حزبي نه تنها بايد 
نــد        تکثير بشوند و گسترش پيـدا کنـ
بلکه بايد براي انجام وظايف خطيـري  
که در پيش است خود را آماده کنند. 
يــت      قـ اين به نظر من پيش شرط مـوف

ما در اشـکـل ديـگـر سـازمـانـدهـي               
 است.   

نوع دوم سازماندهي تشکليابـي   
لــف         در عرصه هاي مبارزاتـي مـختـ
ــه اعــدام، آزادي زن،                 ــر عـلــيـ ــظـيـ ن
مبارزات دانشجوئي، آزادي زندانيـان  
سياسي و غيره اسـت. حـزب مـا در           
تمام اين عرصه ها فعال بوده اسـت و    
دستاورهاي ارشمندي داشتــه اسـت.        
شرايط انقلابي حاضر ايجاب ميکند 
و اجازه ميدهد  که نهادها  تشکلـهـا   
و شبکه هاي مبارزاتي با خواستها و 
اهداف مشـخـص و اعـلام شـده در               
عرصه هـا و در ابـعـاد گستــرده اي                
نــي شـکـل         بصورت علني و نيمه علـ
بگيرند و فعال بشوند. تحقق اين امـر   
يــت مـهـم حـزب در             يک وظيفه و اول

 شرايط پر تحول حاضر است. 
بالاخره بايد به تشکلــهـاي ويـژه        

ــد             شــرايــط انـقـــلابــي حــاضــر تــاکـيـ
کنم.اينها تشکلهائي هستند کـه در       
دل انـقـــلاب و بــراي ســازمــانــدهــي            
انقلاب شکل ميگيرند. ميتوان آنـهـا   
يــابـي در             را شکل معيني از تشـکلـ
قــلاب          عرصه جنبش سرنگـونـي و ان
دانست. انقلاب يک خيزش گسترده و  
توده اي است که خارج از اراده و نقشه 
يــروهـاي              هاي سازمـانـي احـزاب و ن
سياسي شکل ميگيرد اما تقويـت و    
گسترش و تعميق و نهاتيا پيروزي آن   
در گــرو ســازمــانـيـــابــي تــوده مــردم           

قــلابـي            يــروهـاي ان بوسيله احزاب و ن
نظيـر حـزب مـا اسـت. ايـجـاد ايـن                   
تشــکـلـــهــا هــم از نــظــر تــعــمـيـــق و              
راديکاليزه کردن مضمون انقلاب، که 
لــي تـوضيــح            بـ ارکان آنرا در سئوال ق
دادم، و هم از نقطه نظر شکل موثر و   

 -کارآمد اعتراض و مبارزه توده اي   
از تظاهرات و اعتصابات تا درگيـري  
نــدي      با نيروهاي سرکوبگرو باريـکـادب
خياباني، و تا کسـب آمـادگـي بـراي           
کنترل محلات، قيامهـاي شـهـري و        

 -حمله به مراکز حکومـت و غيــره          
نــده       ميتوانند و بايد  نقش تعيين کنـ

 اي در پيشروي انقلاب ايفا کنند. 
(در اين مورد به اطلاعيه حـزب     
تحت عنوان "شوراهاي سازمانـدهـي    
اعتراضـات را در هـمـه جـا ايـجـاد                 

تـــاريــخ                  يـــم" کــه بـ نــ يـــر     ۱۵ کـ تـ
تــشـر شـده اسـت، رجـوع              ۱۳۹۷  منـ
 کنيد). 

فـعــالـيــت در  هـر ســه زمـيــنـــه              
سازمانـدهـي حـزبـي، عـرصـه اي و               
سازماندهي انقلاب يک امر محـوري  
و اولويت فعاليت حـزب در شـرايـط          
حاضر است. مـن هـميــن جـا هـمـه                
اعضا و کادرها و دوستــداران حـزب        
در داخل کشور را به پيشبرد فعـالانـه   

 اين وظايف فرامي خوانم. 
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و به مراتب بهتري قرار داده است. و    
 بايد فرصت را دريافت.

روشن است که در بـرابـر چـنـيـن          
وضعيتي جمهوري اسـلامـي تـلاش        
ميکند اعتراضات را سرکوب کنـد.  
اما مقـابلـه مـردم بـا سـرکـوبـگـران               
حکومت، ايستادگي آنـان در بـرابـر          
سرکوبگران هر جا که يورش ميبرنـد  
و فــراري دادنشــان، جــمــع شــدن در           
مقابل مراکز بازداشت حـکـومـت و        
نمونه هايي جـالـبـي چـون بـازکـردن             
درب کلانتري در خـرمشـهـر و آزاد            
کردن تعدادي از بـازداشـت شـدگـان،       
شکل گرفتن اشکالي از همبستـگـي   
مبارزاتي و به ميدان آمدن شهرهـاي  
بيشتـري در حـمـايـت از مـبـارزات               
مــردم خــرمشــهــر در خــوزســتــان و           
گسترش دامنه اعتراضـات آنـان در       
سطح منطقه و بالاخره بيـانـيـه هـاي       
حمايتي تشـکـلـهـاي کـارگـري چـون            
انجمن صنفي برق و فلز کرمانشاه و   

اتحاد بـازنشـسـتـگـان، جـنـبـه هـاي              
مهمي از مبارزات قدرتمند مردم را   
در برابر سرکوبگري هاي حکومت به 
نمايـش مـيـگـذارد. و هـمـه ايـنـهـا                    
دستاوردهاي ارزنده مبارزات مردم و 
الگوهاي درخشاني از اعـتـراضـات        
متحد و قـدرتـمـنـد شـان اسـت کـه                  
درستهايش را بايد در همه جا به کار 

 گرفت و تکثيرش کرد. 
دومين تـاکـيـد مـن در چـنـيـن                
شرايطي بر اعتصـابـات سـراسـري و         
ــه                  ــمل ــري و از ج ــارگ ــي ک ــت ــاي حــم
اعــتــصــابــات ســراســري در مــراکــز         
مــخــتــلــف کــارگــري در شــهــرهــاي          
مختلف خوزستان چون مراکز نـفـت،   
پتروشيمي ها، فـولاد مـلـي اهـواز،         
نيشکر هـفـت تـپـه و دهـهـا مـرکـز                   
کارگري ديگر که همواره کانون هـاي    
داغ اعتراض بوده اند، اسـت. وقـوع        
چنين اتفاقي نقش مهمـي در تـداوم       
مـــبـــارزات مـــردم و عـــقـــب زدن              
سرکوبگري هاي رژيم و در تعميـق و    

قدرتمند کردن مبارزات کل جامـعـه   
خواهد داشت و مسير را بر مبارزات 
سراسري ما مردم عـلـيـه تـوحـش و            

 بربريت حاکم هموار تر مي کند. 
در يــک کــلام هــمــه شــواهــد از            
جريان داشتن روندي انقلابي در کـل      
جامعه حکايت ميکند و تـوازن قـوا     
هر روز بيشتر به نفـع مـبـارزات مـا         
مردم تغيير کرده و به جـلـو مـيـرود.       
همچنان که اشاره کردم اعـتـصـابـات     
سراسري کارگري نـقـش مـهـمـي در            
جـلـوتـر بـردن اوضـاع و وارد کــردن                
ضــربــه کــاري بــر پــيــکــر جــمــهــوري          
اسلامي دارد. ايجـاد کـمـيـتـه هـاي            
اعتصاب يـک گـام مـهـم در جـهـت               
تدارک سـازمـانـيـافـتـه اعـتـصـابـات              
سراسري کارگري است و بايـد دسـت     
به کارش شد. جمهوري اسلامي بايد  

 گورش را گم کند.  
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 از ��گ �$	ت دهی ! 

اخبـــار منــتـــشـر شــده  در بــاره              
وضعيــت زنـدانـي سيــاسـي راميــن                
نــده         حسين پناهي بشدت نـگـران کنـ
يــکـه از عفــونـت              است. او را در حـال
کليه رنـج مـي بـرد در زنـدان مـورد                
ضرب و شتم قرار داده اند. راميـن را     
به بخش متــهـميــن جـرايـم جنــايـي               
منتقل کرده اند و برايش خط و نشـان  
يــم     کشيده اند که "يا اعدامت مي کن
و يا به دست اين زندانيان کشتـه مـي     

 شوي"!
از سوي ديـگـر خـانـواده راميــن           
حسين پناهي با صدور يک اطلاعيــه   
اعلام کرده اند کـه رژيـم قصـد دارد            
رامين را بي سر و صدا و بدون اطلاع 
قبلي به وکيل و خـانـواده اش اعـدام          

 کند.
ــاهــي در               ــن پـنـ يـ ــن حسـ رامـيـ

بــه ضــرب گـلـــوـلـــه         ۱۳۹۶  تـيـــرمــاه

مامورين جمهوري اسلامي زخمي و   
بـهـمـن       ۵ سپس دستگير شد. او در      

شـعبــه يـک دادگـاه           از سـوي  ۱۳۹۶ 
سنندج به رياست قاضي سـعيــدي و        

نـــهـا يــک جلـــسـه                 ي    در حـالــي کـه ت
دادگاهي براي رسيدگي به اتـهـامـات    
وي برگزار شده بود، بـه اتـهـام "اقـدام          
عليه امنيت ملـي" و "عضـويـت در            
کومله" به اعدام محکوم شد. راميـن    
حسين پناهي در مصاحبه اي اعـلام    
که "اين حکم را قبول ندارد" چرا که به   
گفته او "نه روند دادگانه عادلانه بـود     
نه حکمـي کـه صـادر شـده بـر پـايـه                  
ــي                 ــوان عــال ــات اســت". دي ــعـيـ واق
جمهوري اسلامي حکم اعدام راميـن  
را تاييد کرد و اعتراض به اين حـکـم     

 را مردود دانست.
ما همه را فرامي خوانيـم کـه بـا        

 ۱۲ صفحه  
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	ـر�:   Eـ 2 	�يــسـت         � حـزب کـمـون
کــارگــري خــود را يــک حــزب ضــد              
مذهب تعريف ميـکنــد. اگـر حـزب           
قدرت را بگيرد بـا مـذهـب و مـردم             

چقــدر آزادي           مسلمان چه ميـکنــد؟   
 مذهبي وجود دارد؟ 

  :����
 �YZيــسـت         ا حـزب کـمـون
قــا بـه        يـ کارگري ضد مذهب است دق
اين دليل که طرفدار خوشبختي مردم 
قــادي                  نــکـه مـردم چـه اعتـ است، اي
داشته باشند، مسلمانند يا مسيحـي  
يا زرتشتي يا بي مذهب، حزب بـراي  
آزادي و رفاه و خوشبختي آنها مبارزه 
تــوانـد ضـد مـذهـب                   ميکنـد و نـميـ
نباشد. چون مذهب را مـغـايـر آزادي       
مردم ميــدانـد و آنـرا مـايـه ذلـت و                  
تحقير و بـدبـختــي مـردم ميــدانـد.                 
بعنوان اوليـن جـريـانـي کـه از آزادي              
يــده و       هاي بي قيد و شرط بيان و عقـ
فعاليت رسانه ها و تجمع و اعتـراض  
دفاع کرده ايم، اين آزادي هـا روشـن         
است که شامل کساني هـم ميــشـود       
که اعتقادات مذهبـي دارنـد. حـزب         
يــسـت کـارگـري احتــرامـي بـه                 کمون
باورهاي مذهبي ندارد اما بـه آزادي      
يـــگــذارد. مــردم                  تـــرام مـ بــاور احـ
باوردهاي عقب مانده و خـرافـي هـم          
دارند. بعضا اعتقاد به خدا دارنـد يـا      
اعتقاد به مسيــح و مـحـمـد دارنـد،             
بعضي ها گاوپرستنـد، هنــوز فـرقـه          
نــد    هايي پيدا ميشوند که فکر ميکن
خورشيد دور زميــن ميــچـرخـد يـا                
زمين مسطح است و همه اينها بـايـد   
در بيان اعتقادات خـود کـامـلا آزاد          
باشند. هيچکـس حـق کنــکـاش در            
ــونــات قـلــبـــي مــردم نــدارد،             مــکـنـ
هيچکس موقع استخدام يا راي دادن 
و انتخاب کردن و انتخاب شـدن حـق       
پرس و جو درمورد اعتقـادات مـردم     
يــده و           را ندارد. دولت بايد آزادي عقـ
بيان را مطلقا به رسميــت بشنــاسـد.        
ولي ما به خيلي از اين باورها مطلقـا  
احترامي قائل نيستيم. ما به افـکـار      
ضد زن اعتقاد نداريم، به عقايد ضـد    
کودک اعتقاد نداريم به خرافه اعتقـاد  
نداريم. به اين عقـايـد احتــرامـي هـم           
نــمـيـــگــذاريــم. هــمــانــطــور کــه بــراي          
فاشيسم که عده اي از مردم هم به آن   

قـــاد داشتــنــد احـتــرامـي قـائــل               اعتـ
يــم. ولـي آزادي مـردم بـه ايـن                   نيست
باورها را به رسميت ميــشنــاسيــم و         
همينطور آزادي بيخـدايـي را. آزادي        
مذهب هميشه در طول تاريـخ وجـود     
يــش وجـود داشتــه                داشته يا کـم و ب
است، هـرچنــد دولـت هـايـي مثــل                 
يـــروان بـرخــي             جـمـهــوري اسـلامــي پ
مذاهب را سـرکـوب ميــکنــد، ولـي            
يــغ      لـ بـ آخوند و مسجد و امامزاده و ت
اســلام هــمـيـــشــه آزاد بــوده در ايــن             
يــن     فـ مملکت و اين بيخدايان و مخال
اين خرافات بوده اند کـه هيــچـوقـت          
آزاد نبوده اند. بنابراين بي خدايي هـم   
بايد مطلقا آزاد باشد و از نظر قوانين 
تــي بـراي هيــچ نـوع                  هيچ مـحـدودي

 اعتقادي نبايد وجود داشته باشد. 
 

در برخورد به مـذهـب     ��	 E2	ر�:  
يــسـت            چه تفاوتي ميان حـزب کـمـون
کارگري با ساير جريانات اپوزيسيـون  

 هست؟ 
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 �YZتفاوت خيلي زيـادي    ا

ــادي از                   ــخـــش زيـ ــود دارد. بـ وجـ
اپوزيسيون از آزادي مـذهـب حـرف            
ميزنند اما يکبار زبانشان نميچرخـد  
که از آزادي بيخدايان هم حرف بزنند. 
يا هميشه ميگويند بايد به بـاورهـاي   
نــد          مردم احترام گذاشت. يا ميــگـوي
ايران جامعه اي اسـلامـي اسـت. بـه            
آخوند باج ميــدهنــد. هـميــن رضـا                
ــظــر مــن خــودش                 ــوي کــه بـنـ ــهـلـ پ
اعتقادات مذهبــي نـدارد ولـي پـاي            
نــويسـد خـداونـد          اعلاميه هايش ميـ
يــت       نگهدار ايران باد و دائم از روحـان
مترقي! حرف ميزند. اينها هـميــشـه       
يــت را            احتياج دارند آخونـد و روحـان
کنار خود داشته باشند و بـه آن بـاج           
ميدهند. در نتيجه قاطـعيــت حـزب        
کمونيست کارگري عليه بسيــاري از     
جنايات مذهب را هـم نـدارنـد. يـک              
يــاردهـا              لـ نــد ميـ کدامشان نميــگـوي
دلاري که صرف موسسات مـذهبــي    
يــازهـاي       شده بايد مصادره و صرف ن
مردم بشود. اين خـواسـت را مـطـرح         
نميکنند که ديـگـر مـذهـب رسـمـي             
نــخــواهـيـــم داشــت. هـيـــچــوقــت بــه           
صراحت نميگويند که مذهب بايد از 
دولت و آموزش و پرورش و سيــستــم     

قضايي و از کل قوانيـن جـدا بـاشـد.         
اما حزب کمونيست کارگري نه تنهـا  
درمورد اين مسائل خيلي صـريـح و       
روشن حرف ميزند و برنامـه روشنــي      
دارد بلکه ميــگـويـد مـذهـب مثــل             
دخانيات است بايد مثلا کـودکـان را     
از آن مصـون کــرد. يـا صـريـحـا از                   
مـمنــوعيــت حـجـاب کـودک حـرف                
ميزند و ميگويد صرف اينکه پـدر و    
بــايـد     مادري به اسلام اعتقاد دارند، ن
اين حق را داشته باشنـد کـه حـجـاب         
نــهـا               نــد. اي سر دختر بچه خـود بـکنـ
گوشه ها و زوايايي از برخـورد حـزب     
کمونيست کارگري به مذهـب اسـت.     
حقوق کودک، حقوق زن و کلا حقــوق     
جامعه با مذهب خوانايي ندارد ولـي  
بخش زيادي از اپوزيسيون نسبت بـه    
نــد و بـه            اين مسائل سکوت ميــکنـ
يــجـه           تـ مذهب امتياز ميدهند. در ن
يک تفاوت بسيار اساسي ميان حـزب  
کمونيست کارگري با اين اپوزيسيـون  
وجود دارد و به اين معني حـزب مـا       
بسيار با مردم و آرمان رهايـي مـردم     
بــش ضـد          از خرافه و مذهب و با جنـ
مذهبي که در جـامـعـه وجـود دارد             

 همراهي دارد. 
 

برخي از جرياناتي کـه    ��	 E2	ر�:  
خود را چپ ميدانند هم مذهب مردم 
را از حکومت حکومت جدا ميکنند 
يــسـت                 و معتقـدنـد کـه حـزب کـمـون
کــارگــري در ايــن زمـيــنـــه تـنـــدروي           
 ميکند. در اين مورد چه ميگوييد؟ 
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 �YZما بخشي از جنبـش  ا
يــه          قـ کمونيسم کارگري هستيم و بـا ب
چـپ تـفــاوت جــدي داريــم و از يــک               
يــم. ايـن يـک واقـعيــت                جنبش نيست
است. ولـي امـروز بـخـش زيـادي از               
نــد يـه        جريانات چپ هم سعي ميکنـ
جور شبيه حزب کمونيست کـارگـري     
فــاوت          حرف بزنند. قبل تر حتـي از ت
مذهب مردم با مذهب دولـت حـرف       
ميزدند، يا از الهيات رهايـي بـخـش      
صحبت ميکردند، ولـي از نـظـر مـا           
هميشه مذهب يک خرافه بوده اسـت.  

سـالـگـي       ۹ اينکه دختر را ميتوان از 
شوهر داد بخشي از مذهـب اسـت و       
ارتجاعي و ضد کودک و ضـد انسـان     
تــي            يــده دول است ميخواهد ايـن عقـ

باشد يا از طـرف بـخـشـي از مـردم                
مطرح شود فرقي در ارتجاعي بـودن    
آن ندارد. يک تفـکـر عقــب مـانـده و              
خرافي، عقب مانده و خـرافـي اسـت،      
قــاد              ميخواهد دولتي بـاشـد يـا اعتـ
بخشي از مـردم. طبــعـا ايـن دولـت              
يــن     است که حکومت مذهبي و قـوان
ارتجاعي مذهبي را تحميل ميکنــد   
و اين خرافات را به بـاور بـخـشـي از           
بــديـل ميــکنــد، بـه ايـن                 مردم هم ت
معني حساب دولت را با مردمي که 
اعتقاد مذهبي دارند بايـد جـدا کـرد        
ولي حساب اعتقاد و اين ايدئـولـوژي   
را نبايد از هم جدا کـرد. ولـي امـروز         
کمتر جرياني جرات ميکنـد بـگـويـد       
حزب کمونيست کارگـري نسبــت بـه         
مذهب تندروي ميکند چون آشـکـارا   
در مقابل جامعه قرار ميگيرد. سـي     
سال قبل اينطور نبود امروز مردم هم 
يــسـت     متوجه شده اند که حزب کمون

 کارگري حق داشت. 
 

صد سال قبل در دوره   ��	 E2	ر�:  
فــکـران سـرشنــاسـي            مشروطه روشنـ
عليه مذهب حرف ميــزدنـد. فضـاي        
ادبي جامعه ايران براي دوره اي تحـت  
تاثير نويسندگان ضد مذهبي مثــل     
صادق هدايت و علي دشتي و غيــره     
  بود. چرا اين پديده بعدا عقـب رفـت؟     

 الان وضعيت چطور است؟ 
�ــــ�:   Yــــ� 
ــ�� Zدوره مشــروطــه   ا

يــه    روشنفکراني داشتيم که صريح عل
مذهب حرف ميزدند بعدها در دهـه      
بيست و سـي دشتــي و هـدايـت را                  
داشتيم ولي امروز کمتر نويسنــدگـان    
بنام و مشهوري داريم که مثــل آنـهـا       
نــد.           عليه مذهب و اسـلام حـرف بـزن
البته بعدا اشاره ميکنم که در ميــان     
نسل جوان و نويسنــدگـان ايـن نسـل          
گرايش ضد مذهب شديدا رشد کـرده  
اســت ولــي شــرايــط بــه آنــهــا اجــازه            
يــه مـذهـب حـرف           نميدهد راحت عل
بزنند. علت اين عقبگرد مـربـوط بـه       
اتفاقاتي بين المللي است. طالبـان را    
دولت هاي غربي و مشخـصـا دولـت      
آمريکا بـه جـان مـردم افـغـانستــان                
انداختند که ديوار سبزي دور شـوروي  
بکشند. جمهوري اسلامي را سر کار  
آوردنــد کــه چــپ قــدرت نــگـيـــرد و              

آزادانديشي رشد نکند. در کنفـرانـس    
نــد کـه از                   تـ گوادلـوپ تصـميــم گـرف
نــد و         خميني و اسلامي ها دفاع کنـ
رسانه بي بي سي را هم در اختيار اين 
جريان گذاشتند و جمهوري اسـلامـي   
را سر کار آوردند. قبل از ايـن وقـايـع        
در شــوروي هــم اتـفـــاقــاتــي افـتـــاد،            
مشـــخـــصـــا در دوره اســتــــالــيــــن           
ناسيوناليسم و سرمايـه داري قـدرت       
گــرفــت و چــپ و آزادانــديشــي کــه               
بسرعت تحت تاثير انقلاب اکتبر در   
ايران و منطقه و در سطـح جـهـان در        
حال رشد بود متوقف شـد و فضـاي         
بــش ضـد                 يــر جنـ جامعه تـحـت تـاث
امپرياليستي قرار گـرفـت. حتــي در          
کشورهاي غربي هم جـريـانـات چـپ         
نــد کـه از هـر                 عقب مانده اي هستـ
کـثـــافـتـــي کــه بــه اصــطــلاح عـلــيـــه           
نــد و           امپرياليسم باشد دفاع ميــکنـ
برايشان مقــدس اسـت از اسـلام تـا              
جمهوري اسلامي و حسـن نصـراالله.     
يــر ايـن وقـايـع            در ايران هم تحت تـاث
جهاني و مخصوصا بعد از کـودتـاي     

روشنفکران عقــب مـانـده و            ۱۳۳۲ 
مذهب زده اي مثل جـلال آل احـمـد          
نــي مثــل              جاي روشنفکـران ضـد دي
هدايت و دشتي را گرفتنـد و فضـاي       
يــش از دو دهـه              جامعه ايران بـراي ب
تــه          بـ تحت تاثير اينها قرار گـرفـت. ال
همچنان در ميان تـوده وسيــع مـردم         
فرهنگ مدرن غربي در حال رشد بود 
و در دوره جـمـهـوري اسـلامـي ايـن                 
فرهنــگ اوج گـرفـت و الان شـاهـد                 
روشنفکران ضد مذهبي هستيـم کـه     
يــه         هرچند امکان اينکه صريـحـا علـ
نــد را نـدارنـد ولـي              مذهب حرف بـزن
کاملا معلوم است که اينها ربطي بـه  
مذهب نـدارنـد. طيــف وسيــعـي از                 
دانشجويان و استــادان دانشـگـاه را             
نــد و جـمـهـوري           داريم که ضد مذهب
فــرشـان را بـعنــوان            اسلامي هزاران ن
استادان سـکـولار اخـراج کـرد. الان              
بــش ضـد مـذهبــي و                 ابعاد اين جنـ
ســکــولار و افــکــار آزادانــديشــانــه و          

�(ه+ در ای�ان   ,� -ی"
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گرايش به علم و حقيقت بسيار وسيـع  
است و اساسا اين گـرايـش اسـت کـه         
فضاي امروز جامعه ايـران را شـکـل        

 ميدهد. 
 

بودجه زيـادي صـرف       ��	 E2	ر�:  
مذهب ميشود و در اين چـهـل سـال        
هم صدها ميليارد دلار صرف ترويـج  
مذهب شده. سياست حـزب در ايـن          

   زمينه چيست؟
  :����
 �YZيــد    ا تـ همينطور که گف

ابعاد اين بودجه خيلـي وسيــع اسـت         
يــارد دلار صـرف                  لـ سالـي چنــد ميـ
صدها موسسه مذهبي از دفتر نشـر    
آثار امام تا مسجد و امامزاده و گلـه  
آخوند و آيت االله و نـمـازجـمـعـه هـا               
نــه            ميشود. راديو تلويزيـون کـه هـزي
زيــادي صــرف آن مـيـــشــود اســاس           
تبليغاتش مذهبي اسـت و آيـت االله         
نقش اصلــي در ايـن رسـانـه دارنـد.                 
بــش ضـد              حکومت ميدانـد کـه جنـ
مذهبـي قـدرتـمنــدي وجـود دارد و               
لـــيـــونــي ضــد           مــردم در ابــعــادي مـيـ
مذهب شده اند فکر ميـکنــد هـرچـه        
بيشتــر پـول صـرف مـذهـب بـکنــد                  
ميتواند آنرا نجات بـدهـد ولـي هـمـه          
اينها به ضد خودش تبديل شده است 
و مردم عميقا از اينکه اينهمه هزينـه  
ــار             ــشــود بسـيـ صــرف مــذهــب مـيـ
عصباني هستند و همين هم به رشـد  
بي مذهبي و ايده هاي ضـدمـذهبــي     
کمک کرده است. مردم ميگويند چـرا  
اين هزينه ها صرف رفاه و تحصيل و 
طب و تامين زندگي مردم نميـشـود.   
حزب کمونيست کارگـري ميــگـويـد        

ســال    ۳۹ ايـن امــوالــي کــه در ايــن            
توسط موسسات مذهبــي مصـادره      
شده تماما بايد به جامعـه بـرگـردد و        
صرف رفاه مردم شود. اين بخشي از    
برنامه ما است که جامعه با آغـوش    

 باز از آن استقبال ميکند. 
 

	ـر�:   Eـ 2 	�مثــلا دهـهـا هـزار          �
مسجد و امامزاده و غيــره در ايـران        
هست که هزينه هـاي زيـادي صـرف        
 آنها شده است. با اينها چه ميکنيد؟ 

  :����
 �YZهزاران مسجد خالـي  ا
در شهرها و روستاها وجـود دارد در        
حاليکه يک صدم اينها درمـانـگـاه و        
کتابخانه و مهد کودک و محـل هـاي     
تفريحي نداريم. فردا بخش اعظم ايـن   
مساجد به کتابخانـه و درمـانـگـاه و           

مهد کودک و محل هايي براي شادي 
و تفريح و رقص و فعاليت هاي هنري 
نــکـار                    تبـديـل ميــشـود. چـگـونـه اي

بنظر ما شوراهـاي    صورت ميگيرد؟
مردم که بايد در هر محله و شهري و   
در هر کارخانه و دانشگاهي تشکيـل  
شوند و تصميم گيري کننـد درمـورد     
اين مساجد هم تصميم ميگيــرنـد و      
من فکر ميکنــم در سـراسـر کشـور            
حتي در هـر ده کـوره اي شـوراهـاي               

درصد  ۹۰ مردم تصميم ميگيرند که 
ايـن مســاجـد را بـه امـاکنـــي بــراي                
يــاز جـامـعـه         کارهاي مفيد و مورد ن
تبديل کنند. مردم قطعا به اتفاق راي  
ميدهند که از اين هفت مسجدي کـه  
در محلشـان هسـت شـش تـا را بـه                
مکان هاي مفيد تبديل کنند و يکي 
را براي مومنان خدا نـگـه دارنـد. از           

متر مربعي که صـرف فـلان        ۵۰۰۰ 
مترش صـرف     ۴۰۰۰ امامزاده شده 

کارهاي ديگر ميشود يا قبر خمينـي  
که چند ميليارد دلار صـرف آن شـده       
بخش اعظمش را صـرف امـور عـام        
المنفعه ميکنند و يک اطاقش را هـم  
براي قبـر ايـن بـابـا نـگـه ميــدارنـد.                  
موقـعـي کـه مـردم رفـاه و آزادي و                  
امکانات تفريحي و ورزشي و غيــره       
داشته باشند خرافه هم کم ميـشـود و     
مشريان اين امـاکـن هـم بسيــار کـم             
ميشود و کم کم اين اماکن متــروکـه    

 ميشوند.  
 

جنبش ضد مـذهبــي      ��	 E2	ر�:  
بنظر شما چه گام هاي ديگري بايد به 
جلو بردارد، چگونه ميتواند قوي تر و 
وسيع تر بشود و نقش مـهـمتــري در         
تحولات سياسي جامعه ايران داشتـه  

 باشد؟ 
  :����
 �YZجنبش ضد مذهبـي  ا

در ايران تا همين الان نقـشـي بسيــار       
مهم و تاريخي ايفا کرده، در جنــگـي    
نابرابر با جمهوري اسلامي و زندان و   
يــغـي         لـ بـ شکنجه و امکانات وسيع ت
رژيم عليه آزادانديشي پيروز  و بـايـد       
قدر و اهـميــت خـود را بـدانـد. ايـن                 
بــل اسـاسـا                  جنبش در دهـه هـاي ق
فرهنگي بوده هرچند کسي که مدافع 
حقوق زن و کودک بوده و آزادانديش و 
غير مذهبي بوده سرنگوني طلب هـم  
بوده، ولي جنبش ضد مذهبي اساسا 
تــه اسـت.           در قالب فرهنگي جلــو رف
الان اين جنبش سياسي شـده اسـت.       
قــش مـهـمـي هـم در                   بــش ن اين جنـ

منطقه خواهد داشـت، تـاکنــون هـم            
تاثيرات قابل توجهي داشته است. بـا   
سرنگوني جمـهـوري اسـلامـي کـمـر           
اسلام سياسي در منطقــه شـکـستــه         
بــش       ميشود و جنبش سکولار و جنـ
هاي رهايي زن عروج خواهند کـرد و    
حکومت هـاي اسـلامـي را در هـم                
لــي هـم       ميشکنند. در سطح بين المل
تــاثـيـــرات زيــادي در عـقـــب رانــدن            
مذهـب خـواهـد داشـت. ولـي بـايـد                 
پلاتفرم خودش را داشته باشـد. بـايـد       
محافل و شبکه هـاي متــعـدد ضـد          
مذهبي که الان مشغول فعاليت انـد    
خود را به يک پلاتفرم روشني مـجـهـز    
بــش را                   بــات ايـن جنـ کننـد، مـطـال
نــد        بنويسند، تبليغ کنند، پخـش کنـ
نــد و انـواع              در خانواده ها بـحـث کنـ
نــکـار          شبکه ها و گروهها را بـراي اي
يــت هـا در           سازمان بدهند. اين فعـال
تــه         شبکه هاي اجتماعي شـکـل گـرف
است ولي بايد ابعاد وسيعتري بـخـود   
فــرم روشـن کـه                بگيرد و به يـک پـلات
جامعه بعدي با مذهب و نـهـادهـاي        
مذهبي چه بـرخـوردي بـايـد بـکنــد،            
فــرمـي ايـن             مجهز شود. چنيـن پـلات
جـنــبـــش را بسـيـــار خــودآگــاه تــر و             
متشکل تر ميکند و برد آنرا بسيــار     

 بيشتر ميکند.  
 

	ـر�:   Eـ 	ـ 2 �يــات حـزب        � در ادب
کمونيست کارگري از صنعت مذهب 
و مذهب زدايي صـحبــت ميــشـود.         
منظور چيست و چه اقـدامـاتـي مـد         
نظر داريد؟ اين وظيفه دولت است يـا    
احزاب و فعالين و غيــره يـعنــي بـه               

 شيوه غير دولتي؟ 
  :����
 �YZيــم کـه          ا اگر قبـول کنـ

يــه اجتــمـاعـي اسـت،              لـ مذهب يک ب
يــحقــوقـي و           عامل تحقير و ستم و ب
ــايــد مـثـــل                ذلــت و فســاد اســت، ب
دخانيات به آن برخورد کرد. دخانيات 
را نبايد ممنوع کرد اما کودک را بايد 
از آن مصون داشت. درمورد مذهـب   
هم همينطور اسـت. پـدر بـه صـرف              
اعتقادش نميتواند بگويد ميخـواهـم   
يــت       بچه ام را حجاب سرش کنم، تـرب
اسلامي کنم يا به مـدرسـه اسـلامـي       
فــريـح      بفرستم. نميتوان جلو شادي و ت
کودک را گرفت، نميتوان گفت دختـرم  
را به مدرسه مختلط نميفـرستــم. يـا        
در حوزه دفاع از حقوق حيوانات بايـد  
قوانيني گذرانده شود که ديگر مرغ و 
گاو و گوسفند بيچاره را به وحشيــانـه    
ترين شکل ذبح اسلامي و شـکنــجـه       
نکنند. اينها ممنوع ميشـود. تـمـام        

رسم و رسـومـي کـه مـخـل آسـايـش              
مردم است بايد مـمنــوع شـود. يـک             
سري اقدامات بايد انجام داد. تـمـام        
يــه زنـان             قوانين يا نهادهايي کـه علـ
درست شـده  بـايـد تـعـطيــل شـود.                   
نميتوان ساعت سه نيمه شب صـداي    
نــد کـرد کـه مـانـع                 لـ اذان را اينقدر ب
خواب و آسايش مردم شـود. بـه ايـن         
معني بخش زيادي از فعاليـت هـاي     
مذهبي و رسومات مذهبي تعطيــل   
ميشود اما مذهب بعنوان يک عقيده 
شخصي کـامـلا آزاد اسـت و مـردم             
ميتوانند به آن اعتقاد داشته باشند و 
فرايض مذهبي شان را، تا جايي کـه    
يـــن دفـاع از کـودک و زن و                     بـا قـوان
تحصيل و دفاع از حقوق حيوانـات و    
ساير قوانين مدني جامعه مـغـايـرت    
نداشته باشد، انجام بدهند و تبليغات 
خودشان را بکنند ولي جامعه بيشتـر  
از هرچيز پذيراي افکار آزاديخواهـانـه   

 و نوانديشي خواهد بود. 
 

	ـر�:   Eــ 	ـ 2 �ـ ـ چقـــدر بـرنـامـه و         �
سياست هايي که گفتيد بـا جـامـعـه         

 خوانايي دارد؟ 
  :����
 �YZتــدا          ا اجازه بـدهيــد اب

يــشتــر                    کمـي صنــعـت مـذهـب را ب
توضيح بدهم و بعد سراغ سوال شـمـا     
بروم. مذهب و مشـخـصـا اسـلام بـا            
خمس و ذکات و سهم امام و نـذورات  
و اوقاف يا در جـايـي کـه حـکـومـت           
نــه    مذهبي است با انواع و اقسام هزي
ــره دارد                   هــا و مــوســســات و غـيـ
يــم کـه               يــستـ قــد ن ميچرخد. ما معت
مذهب يک سري اعتقادات به جـن و      
پري و خر دجـال و عـاشـورا و غيــره              
نــس اسـت و            يــزي است. مذهب يک ب
پشتش ميلياردها دلار پول خوابيـده،  
موسسـات بسيــار متــعـددي دارد.             
واتيکان و مسيـحيــت هـم از جيــب             
مردم تغذيه ميشود امـا جـايـي کـه           

سـرمـايـه          دولت مذهبي حاکم اسـت   
يــد.        اين صنعت را ضربدر هزار بـکنـ
چاه چمکران يک صنــعـت اسـت کـه            
يــسـت                    فقـط بـراي تـحـميــق مـردم ن
يــدن           تحميق ميکند و هـم بـراي چـاپ
جيب مردم است. امامزاده ها تمامـا  
يک دکان است براي زدن جيـب مـردم     
از طريق تحميق آنـهـا. مـذهـب يـک             
تجارت بزرگ است. مـردم عـراق دو        
سال قبل در خيابان عليه تـجـار ديـن      
شعار ميدادند يعني آيـت االله هـا و           
مقامات مذهبي تاجراني هستند که 
از قبـل مـذهـب پـول درميــاورنـد و                
نــد. مـذهـب            سرمايه اندوزي ميــکنـ

زدايي به اين معني است که دولـت و    
تــد.         جامعه بايد با اين صنــعـت دراف
بــعـنـــوان مـثـــال بــايــد از هــمــه ايــن             
ــا                ــده ــون مــوســســات و درآمــد آخ
حسابرسي شود تـا کـلاه سـر دولـت             
نگذارند و حساب و کتــاب روشنــي         
يــات بـدهنــد و                 داشته باشنـد و مـال
تــاد         غيره. و اگر بعنوان صنـعـت وراف
خود مـذهـب هـم ريشـه اش خشـک              
ميشود و از بين ميرود و مردم از شر 

 آن رها ميشود. 
اما آيا اين با جامعه هـمـسـويـي     
دارد؟ بنظرم کاملا همسويـي دارد و      
جامعه تشنه اين اقدامات اسـت. در     
برنامه يک دنياي بهتر، برنامـه حـزب     
کــمــونـيـــســت کــارگــري مــوازيــن و           
اقداماتي هست که گوشـه هـايـي از        
نــجـا اشـاره کنــم:            آنرا اجازه بدهيد اي
جــامــعــه بــايــد بــر اســاس مــوازيــن           
ســکــولار و پـيـــشــرو بــاشــد و نــظــام            
سياسي کشور هيچ رنگ و بـويـي از       
مذهب و همچنين قوميت و مليـت،  
نداشته بـاشـد. آزادي مـذهـب و بـي               
مذهبي و جدايي کـامـل مـذهـب از         
دولــت، حــذف کـلــيـــه مضــامـيـــن و          
ارجاعات مذهبي در قوانين رسـمـي     
کشور، اينکه مذهب امر خصـوصـي   
افراد است نه بيـشتــر، لـغـو مـذهـب            
رسمـي، جـدايـي کـامـل مـذهـب از                
ــکــه در                آمــوزش و پــرورش، و ايـنـ
مدارس بايد به بچه ها علم بياموزنـد  
نه خرافات مذهبي، ممنوعيــت هـر      
نوع کمک مالي و مادي و معنوي بـه  
مذهب و نهادها و فرقه هاي مذهبي 
توسط دولت، مـمنــوعيــت مـراسـم            
مذهبي خشونت آميز و غير انسانـي  
که با اصل آزادي ها و حقـوق مـدنـي      
مردم و با اصل برابري همه مغـايـرت   
داشته باشد، مصونيت کودکان از هر 
نوع دست اندازي مـذهـب و مـراسـم           
هاي مذهبي و يا جلب آنها بـه فـرقـه      
هاي مذهبي، ثبـت رسـمـي اديـان و           
بنيادهاي مذهبي بعنـوان نـهـادهـاي       
خصوصي کـه حسـاب و کتــابشـان              
روشــن بــاشــد، حســابــرســي شــود از          
درآمــدهــاي فــلان آيــت االله و فــلان            
يــات هـايـي کـه بـايـد                مسجد و مـال
بدهند، که نگذارد دزدي کنند يا کلاه 
ســـر دولـــت بـــگـــذارنـــد، ايــنــــکـــه            
درآمدهايشان را از کجا کسـب کـرده     
اند. اينها همه بايد در قوانيـن روشـن      
نــهـا           باشد. اينطور نباشد که چـون اي
مربوط به مذهبند هر کـاري دلشـان       

 ۶ از  صفحه  
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بـــل از شــروع                 دوســت دارم قـ
صحبتهايم خاطره اي را بـا شـمـا در          
ميان بگذارم. به هر حـال تـاريـخ ايـن          
طور شکل گرفت که بخشى از دوران   
پاياني زندگي منـصـور حـکـمـت در          
نــکـه        منزل ما گذشت. اما قبل از اي
برود در گفتگويي تلخ به من گفت که 
"علي من اينجا نمي ميرم. به تو ايـن   
قول را ميدهم. اينجا اين اتفاق نـمـي      
افتد." من در آن زمـان زيـاد بـه ايـن             
قــط تـعـجـب                مساله فکـر نـکـردم، ف
کردم، عصباني شدم. چرا؟ در شوخي 
هاي دوستانه گاهي با تندي و بعـضـا   
تــم کـه ايـن چـه              با عصبانيت ميگفـ
حرفي است ميزني؟ اما زمـانـي کـه        
رفت، بعد از اينکه اتـاقـي کـه در آن          
اقامت داشت خالي شد، فهميـدم کـه     
چه اتفافي افتاده است و منــظـورش        
چه بوده است. تازه فهـميــدم کـه چـرا           
من ديگر براحتي نميتوانم به آن اتـاق    
بروم. فهميدم که چرا ميگفت اگر من  
اينجا بميرم تو ديگر نميتواني در اين 
منزل زندگي کني. و وقتيکه مـن آن       
اتاق را خالي کـردم هـمـه چيــزش را            
قــات اتـاق را          خالي کردم. تمام متعلـ
خالي کردم. بعد از آن ديـگـر کـمتــر             
يــدا           قدرت و يا بهتر بگويـم جـرئـت پ
ميکردم که بـه آن اتـاق پـا بـگـذارم.              
تصوير اتاق ديگر برايـم عـوض شـده        
بــود کـه سـاکـن                بود. ديگر دختــرم ن
قبلي آن اتاق بود. که ميز تحصيلـش   
را در گوشه اي داشت و تخت خوابش 
را در گــوشــه اي ديــگــر. خــاطــره و               
تصوير ديگري حاکم بر فضـاي اتـاق       
بود. تخت بيمارستان بود. منــصـور        
حکمت بود در دوران پاياني زندگي و 
در جدال با سرطان. و بعد اين نـکتــه       
کــه يــک خــلاء، يــک کــمـبـــود، يــک              
گمشده، يک حفره آنجا وجود دارد. و      
امروز هر وقت کـه بـه يـاد منــصـور             
حکمت مي افتم به آن اتاق ميروم. به  
آن فضا ميــروم. بـه دور و بـر نـگـاه                  
ميکنم. گويي چيزي را گم کـرده اي،     
گــم شــده اي کــه ديــگــر پـيـــدايــش               
نميـکنــي. ميــدانـي کـجـاسـت امـا                  
يــشتــر       پيدايش نمي کني. هر چقدر ب
 ميگردي گويي کمتر موفق ميشوي. 
اما منصور حـکـمـت کـه بـود؟            
زمانيکه به اين تـم فـکـر ميــکـردم،             

احساس ميکردم که بايد ازش فاصله 
بگيرم تا بتوانم بگويم نـادر کـه بـود.          
براي اينکه هر چه نزديک تر ميشويـد  
ابعاد کوچـک تـري از يـک واقـعيــت               
قــط بـايـد                يــد. و ف نـ بزرگتر را مي بي
فاصله بگيريد تا بتوانيد تمام بعـد را    
ببينيد. بايد برويد عقب تر تا امکـان   
يــد.         نـ يـ بـ پيدا بکنيد همه تصوير را ب
راجع به آن فکر کنيد. بخوانيدش. بـه    
تاريخ برگـرديـد. بـه ايـن مـجـمـوعـه                
برگرديد تا بتوانيد حق مطلـب را ادا      
کنيد. تا بتوانيد بگوئيد که نـادر کـه        

بود؟ و اين سئوال را بـايـد بـه تـاريـخ            
جواب دهيد که منصور حکمـت کـه     

 بود؟
قــي             يـ قــط رف منصور حکـمـت ف
نبود که با هم شوخي ميـکـرديـم. در       
جلــسـاتـش شـرکـت ميــکـرديـم. بــه                  
سخنراني هايش گوش ميکرديم و به 
هيجان مي آمديم. منصور حـکـمـت     
بيشتر از هر چيز و يا قبل از هر چيــز   
زماني که تاريخ به او نگاه ميکند، به 
تــلاــشــش، بــه تــاثـيـــرش، بــه ثــمــره             
تلاشهايش نگاه ميکند، ايـن تـاريـخ      
چيـز ديـگـري را بـه مـا ميــگـويـد.                    
ميگويد که منصور حکـمـت فشـرده      
اي از يک تاريخ اسـت. فشـرده اي از          
يک جنبش است. اما به چه معنا؟ در 
تاريخ دورانهايي وجـود دارنـد، و در           
اين دورانها چهره هايـي وجـود دارنـد        
که اين چهره هـا فشـرده ايـن تـاريـخ              
يــان خـود ايـن               ميشوند. خلاصه و ب
تاريخ ميشوند. چکيـده خـود تـاريـخ          
ميشوند. گويا تاريخ و شخص در هم  
تـنــيـــده مـيـــشــونــد. در هــم ادغــام               
فــکـاک                     ميشـونـد. و گـويـا از هـم ان
ناپذيرند. نميتوانيد اين تاريـخ و ايـن        
شخص را از هم جدا کنيد. نميتوانيد  

بــش     بگوييد که خصوصيات اين جنـ
در ايــن فـرد نـيـــسـت. و يــا ايـنـــکــه                 
بــش     خصوصيات اين فرد در اين جنـ
نيست. گويا آن فرد بيان فشرده شـده،   
نمونه واري از تاريخ زمـان خـودش و       
بيان خلاصه شده جنبش اجتــمـاعـي       
معيني در زمـان خـودش اسـت. در           
تــاريــخ کــمـتـــر دورانــهــايــي را پـيـــدا           
ميکنيد و در دورانهاي تاريخي کمتر 
يــان         شخصيتهايي را مي يابيد کـه ب
فشرده تاريخ زمان خود شـونـد. امـا         
منصور حکمت از چنين ويـژگـي اي       

برخوردار بود. اين چنين با تـاريـخـي       
معيني عجين شده بود.  و زمانيـکـه    
به او نگاه ميکنيد گويا خـود تـاريـخ      
در جلو چشمانتان مجسم ميـشـود و     
به حرکت در مي آيـد. در او حـال و              

 آينده را مي بينيد.
بـنـــظــرم مـنـــصــور حــکــمــت بــه         
اعتبـاري بـراي دوران خـودش "زود"             
نــد آن                    بود. منــصـور حـکـمـت مـان
نـوابــغــي بــود کــه در دوران زنــدگــي             
خودشان به تمام اثرات و ثمـراتـي کـه      
از خودشان بجا گذاشتند، دست پيـدا  
نــکــردنــد. شــاهــد تــمــامــي ثــمــرات          
کارشان نبودند. گـويـي آن دوران، آن          
تاريخ، آن لحظه، سهمش را، حقش را 
ادا نکرد، آنطوري که بـايـد ميــکـرد.        
واقعيت اين است که منصور حکمت 

 متعلق به تاريخ آينده اش بود.
مارکس ميگويد انسانها تـاريـخ   
را ميسازنـد. امـا در شـرايـطـي کـه                
برايشان به ارث رسيده اسـت. يـعنــي        
نــد.      در انتخاب شرايط مختار نيـستـ
شرايط داده شده و بـه ارث گـذاشتــه           
شده است. بنظرم براي اينکـه بـه ايـن         
سئوال پـاسـخ دهيــم کـه "منــصـور                   
حکمت که بود؟" بـايـد بـه آن تـاريـخ             

رجوع کنيم. آن تاريخ را مـرور کـرد،         
کمي در آن تاريخ کنکاش کرد و ديـد  
آن تاريخ چه بود؟ بنظرم تاريخـي بـود     
که در دوران نقطه عـطـف هـا شـايـد            
بتوان نامش را تاريخ نقطـه عـطفــهـا        
گذاشت. اگر تاريخ چنـد ده سـالـه را           
بــررســي کـنــيـــم، تــاريــخــي بــود کــه           
تــهـاي خـودشـان                   جنبـشـهـايـي بـه ان
ميرسند. جنبشهاي غيــر کـارگـري،         
تــهـا                   يــستــي اي کـه بـه ان غير کمون
ميرسند. جنبشهاي ديگـري کـه اوج        
خودشان را از سـر گـذرانـده بـودنـد.                
دوران افول شان بود. مثل هـر پـديـده       
زوال پذير ديـگـري کـه دورانـي آغـاز            
ميکند، رشد ميکند، به اوج ميرسـد  
بــشـهـا              و بعد افول ميکنـد. ايـن جنـ
دوران افول خود را طي ميکـردنـد. و      
بـــشــهـاي اجـتــمــاعــي غـيـــر            ايـن جـنـ
کارگري بودند که به انتهـا، بـه دوران       
افول خود رسيده بودند. از جنبشهـاي   
"ضد امپرياليستــي" کشـورهـاي بـه            
اصطلاح جهان سوم گرفته تا جنبــش   
سوسيال دمکراسي تا حتي بن بسـت  
لــوک شـرق. هـمـه ايـن                    و شـکـسـت ب
جنبشها در يک مقطع تاريخي معين 
به پايان خط خود رسيده بودند. دوران 
تحولات "خيره کننده اي" بود. کمتــر      
در تاريخ دورانهـايـي وجـود دارد کـه           
جنبشهاي متعددي که در زنـدگـي و       
نــد در يـک          تلاش جامعه نقش داشتـ
مقطع تاريخي معين همه بـا هـم بـه        
تــهـا بـرسنــد.          يک بن بست و به يک ان
گويا تاريخ دارد از تونلي رد ميشود. 
تونلي که در آن وقايع فشرده ميـشـود   
نــده اي         و تحولات سير و شتاب فـزاي
نــکـه يـک                 بخود ميگيـرنـد. مثــل اي
مجراي عظيم و يک جريان عظيــم را     
وارد يک لوله باريک کـرده انـد و مـي          
يــرات بـا چـه                   بينيد کـه جـريـان تـغيـ
يــرون سـرازيـر        فشاري از آن طرف به ب
ميشود. منـصـور حـکـمـت در ايـن              
مقطع تاريخي قـرار داشـت. در ايـن           
شرايط مسير آتي معمولا نـا روشـن       
يــسـت.      است. جهت تحولات روشن ن
به قول خودش "اين دوره اى که تـوپـى    
وسط جهان بورژوازى خورد و لجن به 
همه سو پرتاب شد، و عده زيادى هـم  
ــد، طــوريــکــه ديــگــر              پــرتــاب شــدن
تشخيص لجن از آن آدمـهـا مـمـکـن        

 ”.نبود، ما معلوم بود چه ميگوئيم
يــد کـه         نـ يـ و در اين شرايط مي ب

عليرغم اين فشـارهـا و تـهـاجـمـات             
صفي را شـکـل ميــدهـد، سيــمـاى               
جريان و افقي را ترسيم ميــکنــد کـه          
وقتي به مختصاتش نگاه ميــکنــي،     
يــان و تـرسيــم           گويا دارد خودش را ب
ميکند. اگر ميخواهي مـختــصـات        
اين صف را تـوصيــف کنــي، گـويـا            
ــان                  يـ ــاى خــودش را بـ ــم يـ داري سـ
ميکني. نميتواني منصور حـکـمـت       
را جدا از جنبش کمونيـسـم کـارگـري       
بــطــور مــجــزا تــرسـيـــم کـنـــي. اگــر              
ميخواهي انسانگرايي ايـن صـف را       
توضيح دهي مثل اينکه بايد خودش 
را توصيف کنــي. اگـر ميــخـواهـي               
يــرات            درکش را از کمونيـسـم و تـغيـ
انساني جامعه توضيـح دهـي مثــل         
ايـنـــکــه بــايــد رابــطــه خــودش را بــا             
فرزندانش را هم توضيح دهي. و همه  
اين خصوصيات در هم تنيده ميشود 
و به هم گره ميخورند. و آن قـدر بـهـم       
تنيده ميشوند که گويا خودش فشرده 
اي از اين حرکت عـظيــم اجتــمـاعـي          
ميشود. وقتيکه نـگـاه ميــکنــي بـه            
نقش منصور حکمت و ميپرسي کـه    
نــجـاه و يـکـسـال              مگر چکار کرد؟ پ
عمر کرد و رفت. در اين بيست و چند 
ســال پــديــده و آثــاري از خــود بــجــا              
گذاشت که تاريخ شکست نخوردگـان  

 را شکل داد. 
منصور حکمت، "نه" به شـرايـط       
داده شده زمان خودش بود. بر خـلاف  
ادعاي "فاتحيـن" دوران خـودش کـه            
ميگفتند هر تلاشي بـراي بـهبــود و           
تــرقــي و پـيـــشــرفــت تــمــام شــود. و              
ميگفتند خفه شويد و اين سـرنـوشـت    
را بپذيريد. ادعا نداشته باشيد، آمـال   
و آرزو نداشته باشيد. بي ثـمـر اسـت.       
مبارزه براي زندگي تمام شـده اسـت.       
همين است که هست. يا بسوزيـد يـا      
يــام بـورژوازي دوران                بسازيـد. ايـن پ
منصور حکمت بـود. امـا منــصـور           
حکمت قبول نکرد. نپذيرفت. به ايـن      
شرايط نه گفت. با قـدرت ايـن نـه را           
بيان کرد. شفاف بيان کرد. گوشه هـا     
و تکه هايي از اين ضرورت تاريـخـي   
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را بيان نکرد. تماميتش را بيان کـرد.   
يــد    وقتيکه بر ميگرديد و نگاه ميکن
يــد،            و منصور حکمت را ورق ميــزن
مي بينيد که تماميت تعرض به ايـن    
وضعيت ضـد انسـانـي را و بـه هـر                  
يــان                  يــسـت را ب چيزي کـه انسـانـي ن
ميکند. يـک رگـه فـکـري را شـکـل                
ميدهد. به حرکت عظيمي از تـاريـخ      
شکـل و افـق ميــدهـد. رگـه اي در                    
سوسياليسم که انسانگرايي اساسـش  
يــد کـه         نـ است. نگاه ميکنيد، مي بي
بنيانهاي جـامـعـه مـوجـود را نـمـي              
پذيرد. جامعه اي که شرايـط و ابـزار        
يــازهـاي زنـدگـي و مـعـاش               تامين ن
انسانها را به گروگان گرفتـه اسـت. و        
تنها زمانيکه کـه سـودشـان تـاميــن           
شد، اين ابزارها را به کار مي اندازنـد  
يــد نشـد از            و هر وقت که سودي تـول
فــس مـالـکيــت                  کار مـي انـدازنـد. ن
يــد           خصوصي بر ابزار مـعـاش و تـول
مـايــحـتــاج زنــدگـي مــردم را قـبـــول            
يــسـم اش نـگـاه             نميکند. به سوسيـال
يــد، متــوجـه ميــشـويـد کـه                    ميـکنـ
سوسياليسم اش متعلق به آينده هاي 
دور دست نيست. پيـونـد عـجيــب و           
جــدا نــاپــذيــري بــا حــرکــت جــاري و            
روزمره تاريخ دارد. هم اصـلاحـات و      
يــر    بهبود روزمره را ميخواهد هم تغي
بنيادي جامعه را. در عيــن حـال کـه         
براي هر ذره بهبودي تلاش ميـکنــد،    
در هــمــان حــال دارد سـيـــمــا و افــق              
يــراتـي را تـرسيــم ميــکنــد کـه                     تغي
مستلزم دگرگون کردن کل بنيـادهـاي   
اقتصادي و اجتماعي جامعه اسـت.    
نـــد.                   يـــکـ يـــان مـ ــش را بـ تـ يــ ــزبـ ح
يــسـت بـودنـش را در                  انتـرنـاسيــونـال
دنيايـي کـه بـعـضـا اسيــر خـرافـات                  
ناسيوناليستي و مذهبي، ضد بشري 
شـــده اســـت، بــيــــان مــيــــکــنــــد.             
يــسـت اش را کـه نـگـاه                انترناسيونال
ميکني متوجه ميشوي که از تئوري 
استنتاج نشـده اسـت. انسـان اسـت.            
کليت و تماميت انسان است. انساني  
که در هر گوشه اي زندگي ميــکنــد.     
هر شکل و شمايل و زباني که داشتــه   
باشد. و به اين اعتبار اگر بـخـواهيــد       
بگوئيد که منصور حکمت کـه بـود؟     
يــاز بـود.       بنظرم بايد بگوييد که يک ن
يــاز و         نيازي بود که پاسخ داده شد. ن
يــچ و         ضرورتي بود که در دوران پـر پ

 تحول تاريخ پاسخ داده شد.

تــش چـه           و اگر بپرسيد که اهـميـ
بود؟ بايد ببينيم که کمونيسم قبل از   
منصور حـکـمـت چـه بـود. بـه قـول                 
ــود کــه                ــوکــس ب ــســه ب خــودش کـيـ
ميزدندش. کيسـه بـوکسـي بـود کـه             
فقط ميخورد. کيسه بوکسي بود کـه   
آدمهايش بايد سر خودشـان را قـايـم        
نــد کـه        تـ ميکردند. به گوشه اي ميرف
بــوديـم.                  يــم. مـا ن يــستـ بگويند ما ن
نــکـه            سرشان را قايم ميـکـردنـد از اي
ضربات بيشتري نخورند. سـرشـان را      
نــد کـه صـدمـه            تـ در زانوشان ميگرف
نــد. بـه قـول خـودش                   نـ يـ بـ بيشتري ن
بهشان ميگفتند که ميهن را دوسـت    
نداري، ناسيوناليسم و عقــب مـانـده         
قــات ضـد انسـانـي را وارد               ترين تعل
دستگاه فکري خودشان ميــکـردنـد.       
نــد کـه دمـکـرات                   تـ بهـشـان ميــگفـ
نيستي؟ دمکراسي و پارلمان و بـازار  
آزاد و رقابت سرمايه را وارد سيستــم   
فکري خودشان ميــکـردنـد. بـهـشـان           
قــش مـذهـب کـم                 ميگفتند کـه بـه ن
اهميت ميدهيد به يکبـاره "الـهيــات        
رهايبخش" را پيدا ميــکـردنـد. ايـن            
يــسـم           ويژگي ها و گوشه اي از کـمـون
بــل از منــصـور حـکـمـت بـود. و                      ق
يــسـم بـعـد از                زماينکه که بـه کـمـون
منصور حکمت نگاه ميکنيـد. مـي      
بينيد که تمام ابعادش تـعـريـف شـده       
تــان         است. شفاف است. ابعادش بـراي
روشن است. زير نور قرارش دهيد هر  
بــعــدش بــه تـنـــهــايــي مـيـــدرخشــد.           
توانست افق و چشم انداز روشنــي از       
کار کمونيستي را در مقابل هـمـگـان    
بــار بـا بـررسـي            قرار دهد. به اين اعت
کمونيسم قبل از منصور حـکـمـت و      
کمونيسم بعد از منصور حکـمـت بـه      
جايگاه منصور حکمت در تاريخ پـي  
ميبريد. به همين اعتبار فکر ميکنم  
قــطـه نـظـرات                 که مجموعـه آثـار و ن
منصور حکمت بمثابه يک رگه فکري 
و اجـتـــمــاعــي در تــاريــخ تــحــولات           
معاصر بشري جايگاه معين و غيــر     
قابل انکاري دارد. ايـن رگـه فـکـري            
بايد در مقايسه بـا سـايـر رگـه هـاي              
فکري در کمونيسم بيان بشود. بـايـد      
جنبه هـا و جلــوه هـاي متــعـددش                  
شناخته شود و خود منصور حکمـت  
در کنار سـايـر غـولـهـاي فـکـري کـه               
تلاشهاي عظيمي در جنبش عـظيــم      
کمونيسم کارگري انجام داده اند، قرار 

 داده شود.

مـنـــصــور حــکــمــت را بــايــد بــا          
غــولــهــاي فــکــري جــهــان مــعــاصــر         
مقايسه کرد. اگر بـه مـارکـس نـگـاه           
کنيد، دوران او را بررسي کنيـد، مـي     
بينيد که روي دوش غولهـاي فـکـري      
زمان خود ايستـاده بـود. روي شـانـه            
نــدتـر         لـ هايشان ايستاد و با قامتـي ب
افقهاي فراتري را ديد و بيان کرد. اگر  
لنين را ببينيد مشاهده ميکنيـد کـه     
در دوراني فعاليت ميــکـرد کـه روي         
آوري به مارکس و جريانات راديـکـال   
چپ و انترناسيوناليـسـت گستــرده و         
همگاني بود. و لنين در ايـن شـرايـط      

قــلاب عـظيــم اجتــمـاعـي                    –يک ان
کارگري را سازمان ميدهـد. امـا در        
دوران منصور حکمت هيـچـکـدام از      
اين شرايط نبود. آدمـهـاي سيــاسـي         
"کوچـک" فـکـري بـودنـد کـه ادعـاي                  
بزرگ رسيدن به انتهاي تاريخ مبــارزه   
نــد.                طبقاتي و تـحـولاتـش را داشتـ
ميخواستند فکر و ايده آل انسـانـي و     
مـتـــرقــي را نــابــود کـنــنـــد. ايــن بــه              
اصطلاح متفــکـريـن زمـان مـدعـي            
پيشرو بودن و ترقي بودن نداشتند. بر  
عکس در مقابـل تـاريـخ تـلاـشـهـاي            
انساني ايستــاده بـود. و بـه هـميــن                 
اعتبار تنها کسي ميتوانست افقهاي 
دور دست را ببيند که خودش قـامـت   
بلندي داشته باشد. کسي که بـر روي       
ارتفاعات اخلاقي بلند تري ايستــاده     
باشد تا بتواند مسير حرکت را ببيند. 
منصور حکمـت خـودش آن قـامـت           
بلند تاريخ زمان خودش بود. خـلاف     
جريان بود. شرايط و حرکت سيـاسـي    
جامعه در نقطه مقابلش قرار داشـت.  
در دوران مــارکــس ايــن تـفـــکــر کــه            
جـامـعــه نسبـــت بـه فـرد و شـرايــط                 
زندگيش مسئول است، نرم و پذيرفته 
شــده بــود. امــا در دوران مـنـــصــور             
حکمت حرکت "متفکرين" و جامـعـه     
بر عکس بود. رهايي فرد را بـا قـرار        
گرفتنش در زير دست و پـاي رقـابـت      

 سرمايه معنا ميکردند.
و اگر به تاريخ تحولات سيــاسـي    
ايران نگاهي بينـدازيـد از گـوشـه اي           
ميتوانيد نقش و تاثير عميـق کـارش     
يــش                    يــش از ده سـال پ يــد. ب را ببين
يــدا            زمانيکه در رسانه هـا حضـور پ
ميکرديم اولين برخورد ايـن بـود کـه        
گويا يک مـوجـودات بـه تـاريـخ بـي               
ربطي را پيدا کـرده انـد کـه بـايـد بـه               
ســخــره اش بــگـيـــرنــد. بــا تــعــجــب              
ميــپــرسـيــدنــد کــه شــمـا هنـــوز هــم              
نــکـه                يــد؟ مثــل اي کمونيست هستـ

مپيرسيدند شـمـا هنــوز هـم ديـوانـه              
نــد ايـن را          هستيد؟ دقيقا ميخواستـ
يــمـا       قـ بگويند. با اشاره و بعضا مست
يــد کـه چـه           نـ مي گفتند مگر نمي بي
تــاده اسـت؟ الان            اتفاقي در تاريـخ اف
نگاه کنيد. تصويري کـه الان وجـود          
دارد را بررسي کنيد. تفاوت بسيـاري   
کرده است. همان جريانات ميگوينـد   
که اگر شما نباشيد نميشود. تشريـف   
بياوريد. حتما بايد باشيد. مدافـع دو      
آتيشه سرمايه و سـرمـايـه داري الان        
مجبور شده اند که در رسانه هايشـان  
بگويند که جامعه فـرداي ايـران آزاد         
نيست اگر کمونيستها آزاد نبـاشنــد،    
البته ايـن حـرفـهـاي الانشـان اسـت،             
تــاريــخ عــمـلـــکــردشــان خــلاف ايــن          
تعارفـهـا اسـت. منــصـور حـکـمـت                 
ميگفت زمانيکه کمونيسم در بستــر   
ــرد              ــي جــامــعــه قــرار مـيـــگـيـ اصـلـ
انفجاراتي صورت ميگيرد کـه بـراي       
خود ما ناشناخته است. اين اتفاقات  

 دارد مي افتد.
و بنظرم تازه اين اول کـار اسـت.         
منصور حکمت از ميــان مـا رفـت.         
تعهدي نکرده بود که هميشه بماند. و  
ما بايد به جلو ميرفتيم. ما در حـال       
برداشتن گامهاي حرکتـمـان بـعـد از         
منصور هستيم. با آموزشهـايـش بـه       
جلو رفتيم. بعضا بـا آزمـون و خـطـا            
پـيـــش رفـتــيـــم. ولــي جـلـــو رفـتــيـــم.            
يــم.                    تـ جنگـهـايـي کـرديـم و جلــو رف
يــم.            تـ عليرغم مشکلات بـه جلــو رف
حزبش را حفظ کـرديـم. پـرچـمـش را           
يــم. و آن حـرف               برافراشته نگـهـداشتـ
منصور حکمت بيادت مـي آيـد کـه        
حزب بـزرگـي ميــشـويـم بـطـوريـکـه               

بعضي ها که عضو حزب ميــشـونـد     
شايد نميدانند لنين خوردني است يـا    
پوشيدني. حزبي که مردم دردمند آن    
يــر در زنـدگـي خـودشـان              را ابزار تغي
مـيـــدانـنـــد. و ايــن اتـفـــاق دارد رخ               
ميدهد. کارگري که ميـگـويـد شـمـا         
اميد و حرف دل ما هستيد. جـوانـي      
نــده ايـن حـزب                 که اميــدش بـراي آي
است. زني که حزب را ابـزار نـابـودي         
ستمش ميداند. ايکاش بود. ايکـاش   
بود، مي ديد، ايکاش بود و ميــديـد      
که چه اتفاقات مهمي در تـاريـخ در         

 شرف وقوع است. 
در سالگرد درگـذشـت منــصـور        
حکمت بايد گفت که منصور حکمت 
يــم. بـا فـاصلــه               را به تاريخ بشنـاسـان
تــوانـي                    گرفتـن از شـخـص اش تـا ب
شخصيت اش، و جـايـگـاهـش را بـه          
ديگران توضيح دهي. ما کساني کـه   
از نزديک در کنار منــصـور حـکـمـت         
بوديم، در کنارش مبارزه کرديم، از او 
يــم. بـه         آموختيم، ما به تاريخ مديـون
منصور حکمت مديونيم. نه بـمثــابـه      
يک دوست بلکه بمثابه انسانهايي کـه  
در يک برهه تاريخـي ايـن امـکـان را           
داشـتــيـــم در کـنـــارش بــاشـيـــم. مــا             
يــم ايـن آمـوزه هـا را بـراي                    تــوان نمي
يــار          خودمان نگه داريم. بايد در اختـ
جامعه بشري قرار دهيم. و بشريت را  
مجهز به سلاحي بکنيم که او حدادي 

 کرد.
بــش مـا        منصور حکمت در جنـ

 زنده است. زنده باد منصور حکمت!
*اين مطلب بر مبناي سخنرانـي در     
سالگرد منصور حکمت بـازنـويسـي      

 شده است.

 ۸ از صفحه  

تــل               تــواي ق خواست بکنند. مثــل ف
رشدي که توسط خميني داده شـد و        
هـيـــچــکــس خــمـيــنـــي را بــه دادگــاه          
يــه           لـ نکشاند و همينطـور مصـادره ک
اموال و اماکني که نهادهاي مذهبي 
در طول حاکميت جمهوري اسـلامـي     
بالا کشيده اند. اينها گوشه هايـي از     
برنامه حزب کمونيست کارگري است 
که مورد حمايت قـاطـعـانـه جـامـعـه          
يــن     است. جنبش ضد مذهبي و فعال
سياسي و اجتماعي آزادانديـش بـايـد      
فــرم در                 اينها را بـه عنــوان يـک پـلات
دستور کار خود قرار بـدهنــد تـا ايـن          
جنبش خودآگـاه تـر، متــعيــن تـر و                
متشکل تر شود.اين نـوع اقـدامـات         

است که با با جامعه خوانايي دارد نـه  
امتياز دادن به مذهب و باج دادن بـه      
آخوند. جامعه اينها را ميخواهـد نـه      

 دفاع از آخوند و مذهب. 
نــده                  اينها را اضـافـه کنــم در آي
سياسي ايران هيچ فـرقـه مـذهبــي و          
اســلامــي جــايــي نــخــواهــد داشــت.         
جامعه ايران بسيار پيشروتر و روشـن    
تر از اين حرفها است که مـحلــي بـه         
ــي             احــزاب و ســازمــانــهــاي مــذهـبـ
بگذارد. دولـت بـعـدي در ايـران يـک               
دولت تماما سکولار و غير مذهبــي   
يــز بـه هيــچ                  است و جامـعـه ايـران ن
ســازشــي بــا مــذهــب و فــرقــه هــاي            
مذهبي و شعائر مذهبي تن نخواهـد  

 داد.   
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يک ابزار مهم هدايت و سازماندهي مبارزات در ايـن  شـرايـط،        
شوراهاي سازماندهي اعتراضات اسـت. شـوراهـاي سـازمـانـدهـي             
ميتوانند در محلات و شهرها وسيعا ايجاد شوند و سـازمـانـدهـي         
مبارزات را بعهده بگيرند. شوراهاي سازماندهي شـکـل مـنـاسـب           
هدايت اعتراضات و اعتصابـات تـوده اي و سـراسـري در شـرايـط                   
حاضر است که مـيـتـوانـنـد در هـر مـحـل و شـهـر و مـنـطـقـه اي                               
اعتراضات مردم را رهبـري کـنـنـد، مـردم را حـول خـواسـت هـاي                      
سياسي و رفاهي و حول خواست هاي آزاديخواهانه و عدالت طلبانه 
متحد نگهدارند، جلو شعارها و تاکتيک هاي انحرافي را بگيرنـد و    
در واقع نقش رهبري ميداني مردم را بـعـهـده بـگـيـرنـد. رهـبـران و                 
فعالين کارگري و اجتماعي از تجارب گرانقـدري در سـازمـانـدهـي          
برخوردارند و در ايجاد اين تشکل ها ميتوانند نقش بسيار مهـمـي   

 ايفا کنند. 
شوراهاي سازماندهي در شرايط کنوني اساسا مخفي هسـتـنـد      
اما در اولين شرايط مناسب اعلام موجوديت ميـکـنـنـد و عـلـنـي            
ميشوند. شوراهاي سازماندهي ايجاد شوراهـاي مـردم بـراي اداره           

 جامعه را در مراحل بعدي تسهيل ميکنند. 
حزب کمونيست کارگري فعالين سياسي و اجتماعي و فعالين و 
رهبران کارگري و جوانان معترض را فراميخواند که در هر شـهـر و       
محلي که ميتوانند، دست به کار ايجاد اين شوراها شوند. فعالـيـن   
ميتوانند تعداد هرچه بيشتري از کساني را که ميخواهـنـد در ايـن        
شرايط عليه حکومت و براي پيشروي انقلاب فعاليت کنند، در اين 
شوراها جمع کنند، با استفـاده از روابـط و امـکـانـات خـود و بـا                      
استفاده از مدياي اجتماعي حلقه تـمـاس خـود بـا مـردم شـهـر را                    
گسترش دهند و خود را براي ايفاي نقش در شـرايـطـي کـه جـامـعـه            
وارد تلاطم انقلابي شده و مبارزات روزبروز تعرضي تر و گسترده تر 

 ميشود، آماده کنند. 
جامعه ايران وارد دوره تازه و تـعـيـيـن کـنـنـده اي شـده اسـت.                      
شوراهاي سازماندهي يک پاسخ مهم براي استقبال از ايـن شـرايـط        
است. حزب کمونيست کارگري از هر اقدام و ابتکار عملـي در ايـن        
راستا حمايت ميکند و از تبادل نظر و شنيدن نظرات و پيشنهادات 
فعالين براي شکل دادن به شوراهاي سازماندهي به گرمي استقبال 

 ميکند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
  ۲۰۱۸جولاي  ۶، ۱۳۹۷تير  ۱۵ 

آنان، اتحاد آنان و متشکل شدن آنان ايفا کنيد و با آمادگي بيشتري نه تنها در 
مقابل جمهوري اسلامي بلکه همچنين در مقابل جنبش هـاي ارتـجـاعـي و         
شعارها و شيوه هاي انحرافي که به مبارزه مردم لطمـه مـيـزنـد صـف آرايـي             

 کنيد. 
بسياري از دوستداران حزب همچنان بصورت فردي فعاليت ميکنند. مـا   
وظيفه داريم و ميتوانيم بخش هر چه وسيعتري از اين فعالين را در سـازمـان         
حزب در داخل کشور متشکل کنيم. اين يکي از مهمترين اقداماتي است که  

 در شرايط کنوني در مقابل اعضا و فعالين حزب قرار دارد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
   ۲۰۱۸ ژوئيه  ۴ ، ۱۳۹۷ تير  ۱۳ 
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روز دوشنبه دوم ژوئيه دادسـتـانـي    
بلژيک اعلام کرد که يـک زوج ايـرانـي          
تبعه بلژيک کهـ تصـمـيـم داشـتـنـد بـا               
انفجار بمب به گردهمايي مـجـاهـديـن     
خلق در پاريس حمله کنند، دسـتـگـيـر     
شده اند. از ماشين اين افراد مقــداري      
ماده منفجره و هـمـچـنـيـن چـاشـنـي               
انفجاري بدست آمده است. در هـمـيـن     
ارتــبــاط فــرد ديــگــري در پــاريــس و            
همچنين يک ديپلمات ايراني در آلمـان  

 دستگير شده اند.   

تـرديــدي نــيــســت کـهـ جــمــهــوري         
اسلامي طـراح و مـجـري ايـن اقـدام                
ــدام                 ــن اقـ ــت. ايـ ــي اسـ ــتـ ــروريسـ تـ
مســتــاصــلانـهـ رژيــمــي اســت کـهـ در          

 سراشيب سقوط قرار گرفته است.  
حزب کمونيست کارگري مستقل 
از دوري و نزديکي مواضع سـيـاسـي،      
اقدام تروريستي حـکـومـت اسـلامـي          
عليه هر نيروي اپوزيسيـون را شـديـدا        

 محکوم ميکند. 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـار             

ديگر اعلام ميکند که سفارتخانه هـا    
و کنسولگري هاي حکومت اسلامـي  
هـ                 ــيـ لـ ــي عـ ــروريســت ــاي ت ــون ه ــان ک
اپوزيسيون رژيم اسـلامـي هسـتـنـد و          
بايد بـرچـيـده شـونـد. رژيـم اسـلامـي                
نماينده مردم ايران نـيـسـت و بـايـد از            
 تمام مجامع بين المللي اخراج شود.   
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شب دهم تيرماه مردم شـهـرهـاي      
ماهشهر و اهواز در حمايـت از مـردم       
خرمشهر و آبادان دست به تـظـاهـرات      
زدند و عليه حکـومـت شـعـار دادنـد.          
هـ          اين اقدام مهمي است که جـا دارد ن
لــکهـ در               تنها در سراسـر خـوزسـتـان ب
سراسر کشور گسترش يابد. بايد هـمهـ    
جا در سراسر کشور حکومت را بـراي      
تامين فـوري آب لازم بـراي زنـدگـي               
مردم ماهشهر و آبـادان تـحـت فشـار           
هـ مـردم                  گذاشـت، بـايـد تـيـرانـدازي ب
خرمشهر را محکوم کـرد و خـواهـان          

 آزادي فوري دستگير شدگان شد. 
اعتراض مردم خرمشهر و آبـادان    
به نبود آب بهداشتي بخشي از مبارزه 
براي سرنگوني حکومت اسـت کهـ در       
لــف کشـور و در هـر                شهرهاي مـخـت

شهري حول خـواسـت هـاي رفـاهـي و            
ســيــاســي جــريــان دارد. هــر مــبــارزه            
قــطهـ          عادلانه هر بخش مردم در هـر ن
هـ و                       ــانـ ــارخ ــر ک ــا در ه کشــور و ي
دانشگاهي بايد مورد پشتيباني ساير 
مردم قرار گيرد و اتحاد و همبستگـي  
قــويـت           ميان مردم و مبارزات آنـهـا ت
قــويـت هـمــبـسـتـگـي مـيــان                   شـود. ت
لــف مـردم        مبارزات بخش هاي مخـت
يک رکن مهم تقويت جنبش سرنگوني 
و عقب رانـدن حـکـومـت اسـت. هـر                
بخشي از جامعه و هر نهاد و تشکلـي  
ميتواند متناسب اشـکـال لازم بـراي          
همبستگي را متناسب بـا شـرايـط و          
توانايي خود در دسـتـور بـگـذارد. از              
تظاهرات و تـجـمـع و اعـتـصـاب تـا                
طومار و بـيـانـيهـ هـاي حـمـايـتـي و                    

انعکاس خبر در مدياي اجتـمـاعـي و      
يا پيوستن به تجمعات اعتـراضـي در     
ــف              مــحــل ايــنــهــا اشــکــال مــخــتـلـ

 همبستگي است.  
با تمام قوا از مـردم خـرمشـهـر و         
آبــادان و خــواســت هــاي بــحــق آنــهــا             
حــمــايــت کــنــيــم. هــمــبــســتــگــي بــا            
اعتصابات و اعتراضات بـحـق مـردم      

 را در همه جا عملي کنيم. 
 

زنده باد اتحاد و همبستگي 
 مبارزاتي مردم 

 سرنگون باد جمهوري اسلامي 
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ــيــر مــامــوران        ١١ روز دوشــنــبـهـ        ت
حکومت جنايتکار اسـلامـي در يـک        
خانه در روسـتـاي زهـوکـي از تـوابـع                 
ميناب در استان هـرمـزگـان، بـدلـيـل         
نگهداري دو بشکه گـازويـيـل در يـک         
خانه و تحت عنوان اينکه صاحب ايـن  
گازوئيل قاچاقچـي اسـت، بـا اهـالـي            
خانه درگير شدند. مردم اين روستا بـا     
هـ               ديدن ايـن وحشـيـگـري وارد صـحـن
شدند و در حمايت از ايـن خـانـواده بـا         
مزدوران درگير شـدنـد. سـرکـوبـگـران            
حکومت در وحشـت از بـپـاخـاسـتـن             

مردم به آنان تيراندازي کردند. بـنـا بـر         
خبرها چند نفر از مردم مـجـروح شـده      
هـ بـا آنـهـا درگـيـر              اند. اما مردم جانان
شده و با سنگپراني نيروي سرکـوب را    
هـ شـهـر                فراري دادند و جـاده ورودي ب
ميناب را بستند تا جلو نيروي کمکي 

 به سرکوبگران را بگيرند.  
خريد و فروش گازوئيل در اين روسـتـا     
شيوه امرار معاش مردمي اسـت کهـ       
کــار و درآمــدي نــدارنــد. جــمــهــوري            
اسلامي بجاي ايجـاد کـار و تـامـيـن            
زندگي مردم در اين روسـتـا، بـا آنـهـا            

جنايتکارانه رفتار ميکند هـمـانـطـور       
هـ           لـ لــو هـ گ که در کردستان کولبران را ب
مي بندد. اما مـردم در مقــابـل ايـن             
سرکوبگـري هـا مـي ايسـتـنـد. دوره                
ارعاب مدتها است تمـام شـده اسـت.        
مردم عزم کرده اند که حکومت نحـس  
و جنـايـتـکـار اسـلامـي را سـرنـگـون                

 کنند. آن روز دور نيست.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
۲۰۱۸ جولاي  ۲ ، ۱۳۹۷ تير  ۱۱    
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گــردهــمــايــي ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل: 
سـالانـه سـازمـان مـجـاهـديـن بــا               

ــعــدادي از چــهــره          هــاي    حضــور ت
سياسي از کشورهاي مختـلـف از     
جمله رودي جـولـيـانـي، شـهـردار             
سابق نيويورک و مشـاور دونـالـد          
ترامپ و همچنين شخـصـيـتـهـاي      
ديــگــري، در پــاريــس پــايــتــخــت          
فرانسـه بـرگـزار شـد. نـظـر عـلـي                  
جوادي را در باره ايـن نشـسـت و          
پيامدهاي سياسي آن جـويـا مـي        
شويم. نشـسـت سـالانـه سـازمـان            
مجاهدين پر سر و صدا، پر زرق و 
برق و پر جمعيت برگزار مي شود. 
آيا همين عمل سازمان مجاهدين 
نشان نمي دهد اين سازمان نيروي 
اصلي اپوزيسيون عليه جـمـهـوري    

 اسلامي است؟
بهـيـچـوجـه! اجـازه         �>� &�اد�: 

دهيد به تك تك اين صـفـاتـي كـه         
برشمرديد بپردازم. اين مـراسـم و        
مـــراســـم هـــاي ايـــن چـــنـــيـــنـــي           
"پرجمعيت" هستند، اما اكثـريـت     
قريب به اتفاق جمعيت حاضـر در    
اين مراسم فعالين سياسـي هـيـچ      
ــارزات              ــب ــاصــي از م عــرصــه خ
ــه در             ــان ــخــواه ــكــال و آزادي رادي
جامعه نيـسـتـنـد. ايـن جـمـاعـت              
فعالين جنبش آزاديهاي بي قيد و 
شرط سياسي در جامعه نيستنـد.  
اين جماعت فعالين جنبش آزادي 
و برابري بي قيد و شرط زن و مرد 
در جامعه نيستند. اين جـمـاعـت       
فعالين جـنـبـش جـدايـي ديـن از               
دولــت، ســكــولاريســم و مــذهــب         
زدايي در جامعه نـيـسـتـنـد. ايـن            
جماعت فعالين جنبش خـلاـصـي      
فرهنگـي و خـلاـصـي از نـكـبـت                
عقب ماندگي و تحجر فرهنگي و 
اجتماعي در جامعه نيستند. نـه!     
جمعيت خاموشي اند كه نـظـر بـه      
امكانات سازماني و قدرت مالي 
ايــن جــريــان کــه بــعــضــا تــوســط           
دولتهاي ارتجاعي منطقـه اي در      

 يك سالن گرد آورده شده اند.
اين مراسم "پر زرق و برق" بود 
چـرا كـه هـدف چـنـيـن مـراسـم و                   

نشست سالانه اي اصولا سياسـت  
گذاري، بحث و تبادل نظر و اتخاذ 
تصميمات سياسي نـيـسـت. قـرار        
نيست در اين نشست ها قطعنامه 
و قرارهاي هاي سياسي در زمينه 
چــگــونــگــي پــيــشــبــرد مــبــارزات       
گسترده و عديده اجتماعي به راي 
گذاشته شود. قرار نيست در ايـن       
نشست ها سمينار و كـنـفـرانسـي       
برگزار شود. اين نشـسـت سـالانـه        
يــك فــرقــه مــذهــبــي اســت. ايــن            
نشست سالانه نيـرويـي از جـنـس         
كــنــتــرا اســت. مــراســمــشــان هــم          
طبيعتا شكل و شـمـايـل اهـداف           
فرقه اي مورد نظر اين جـريـان را       
دنبال ميكند. هدفشان اين اسـت     
که به دولتهاي ارتجاعي غربـي و    
منطقه نشان دهند که هسـتـنـد و      
بايد مورد "انتخاب" اين جريانات 

 قرار بگيرند.
اين مراسـم "پـر سـر و صـدا"              
بود چرا كه اصولا "سر وصدا"، نـه    
تبليغ و ترويـج، نـه روشـنـگـري و            
آگاهي سياسي، نه سازمـانـدهـي،    
نه رهـبـري سـيـاسـي اعـتـراض و                
اعتصاب تنها اهرم فعالـيـت ايـن      
فرقه مذهبي است. سر و صـدايـي    
كه قرار است زمينه هاي دريافـت  
"اعتبارنامه" سياسي اين جـريـان       
به عنوان "آلترناتيو" فـرداي ايـران     
را از آمريكا و متحدين مـنـطـقـه       
اي اش تــامــيــن كــنــد. امــا ايــن             
جريان بهيچوجه شانس و امکاني 
براي شکل دهي به يک آلترنـاتـيـو    
سياسي را ندارند. اين جريان تنها 
يک اهـرم اعـمـال فشـار از سـوي                
آمريکا و مرتجعيـن مـنـطـقـه اي          
عليه حکومت آدمکشان اسلامي 
است. فراموشن نبايد کرد، سـگ     
شکاري هيچوقت صاحـب شـکـار      

 نيست.
برگزاري چنيـن مـراسـمـهـايـي         
اصولا نشاندهنده قدرت اين فرقـه  
ــيــروي              ــه يــك ن ــمــثــاب مــذهــبــي ب
"اپوزيسيون" نيست. اگر بخواهيم    
از اجراي چنين نمايشهايي نتيجه 
گيري اي بكنيم شايد بـايـد گـفـت       

كه مجاهدين راه و چاه و فـوت و        
فــن اجــراي مــراســمــي از جــنــس           
كنسرت و رقـص و آواز را خـوب           
فرا گرفته اند. شايد بـتـوانـنـد در          
فردا در گوشه اي شـايـد در خـاك        
عربستان و ده کـوره اي در عـراق         
دفتر اجراي چنين كنسرتهـايـي را     
بـاز كـنـنـد. امـا اطـلاق "نـيـروي                   
اصلي اپوزيسيون" به ايـن جـريـان       
بيشتر يك مـزاح سـيـاسـي اسـت.          
اين جريان نماينده هيچ بخشي از   
ــروي               ــي ــك ن ــيــســت. ي جــامــعــه ن
اجتماعي و سياسي نـيـسـت. يـك        
فرقه مذهبي است كـه راه و رسـم         
تطميع چهره هاي اولتـرا راسـت و       
مرتجع را خوب فرا گرفتـه اسـت.     

 همين! 
 

ســازمــان  ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل: 
مـجــاهــديــن مــخـالــف ســرســخــت       
ــا              ــهــوري اســلامــي اســت آي جــم
شايسته حـمـايـت از سـوي هـمـه                

 جريانات سرنگوني طلب نيست؟
بهـيـچـوجـه! اجـازه         �>� &�اد�: 

دهيد اشاره مختصري بـه سـابـقـه       
سياسي اين جريان بـكـنـم، شـايـد        
بتوان معناي واقي "مخالفت" اين 
جريان بـا حـكـومـت اسـلامـي را             
بهتر درك كرد. واقعيت اين اسـت     
كــه مــجــاهــديــن هــيــچــگــاه يــك           
سازمان قائـم بـه ذات و بـنـا بـه                
ــود، ضــد                ــي خ ــت ــوي ــف ه ــري ــع ت
ــي            حــكــومــت اســلامــي و مــبــان
سياسي، عقيدتي و هـويـتـي ضـد       
انقلاب اسلامـي حـاكـم در ايـران           
نبودند. در دوره هاي شكل گيـري   
و قوام ارتجاع اسـلامـي در ايـران        
اين جـريـان در كـنـار حـاكـمـيـت                 
اسلامي بود. خميني "رهبـرشـان"     
بود، طالقانـي "پـدرشـان" و بـنـي              
صدر "متحد" سـيـاسـي شـان. در            
زماني بـا الـتـمـاس و اسـتـدعـا،                
رجوي و خـيـابـانـي، بـه مـلاقـات              
خميني رفتند و آمادگـي خـود را       
براي همكاري و بـه بـازي گـرفـتـه          
شدن اعـلام كـردنـد. ايـن جـريـان                
بطور همه جانبه اي از جناح بـنـي   
صدر در راس قوه مجريه حكومت 

اسلامي دفاع ميكرد. و زمانيكه  
دعواي جناحهاي حكومتي منجر 
به حذف بني صـدر از حـاكـمـيـت          
اسلامي شد، ايـن جـريـان هـم از             
حــواشــي حــاكــمــيــت رانــده و بــه            
"اپوزيسيون" سوق داده شـد و بـه           
دنبال آن سياست و تاكتيك ترور و 
عمليات انتحاري اسلامـي را در      
دستور سازماني خـود قـرار داد.         
اگــر "انــحــصــار طــلــبــي" جــريــان            
خميني و باندش نبود، اين جريـان  
كمـاكـان در كـنـار بـنـي صـدر و                  
حاكميـت اسـلامـي قـرار داشـت.            
مخالفت خوانـي امـروز سـازمـان         
ــلافصــل            ــتــيــجــه ب مــجــاهــديــن ن
سياستهايشان در قبال يك نيـروي  
ارتـجــاعـي و آدمـكــش اســلامــي          

 نيست. 
اما وضعيت امروز اين جريان 
نسبت به گذشته نه چندان دورشان 
كاملا متفاوت است. اين جـريـان      
تنها يك نيروي سياسـي راسـت و       
مذهـبـي نـيـسـت. بـلـكـه نـيـروي                  
عميقا مخرب و ضـد اجـتـمـاعـي        
است. يك نيروي سناريو سـيـاهـي     
است. يك نيروي ضد آزادي و ضد  
برابري است. نه تنها كوچكـتـريـن     
حـمـايـتـي از ايـن جـريـان مـجــاز                 
نيست، بلـكـه نـيـرويـي اسـت كـه              
عميقا بايد افشـاء و طـرد شـود.          
ــي و                ــارزه انســان ــك شــرط مــب ي
انقلابي عليه حكومت اسـلامـي،     
طرد اين سازمان و واكسينه كردن 
جامعه در مقابل تحركات مخرب 

 جريانات اين چنيني است. 
و بايد اضافه كنم كه شـاخـص   
و معيار ما در حمايت از نيـروهـا   
و فعالين سـيـاسـي جـامـعـه، يـك            
شاخص سياسي و اصولـي اسـت.     
ما نيروهاي مخرب قوم پـرسـت و     
فرقـه هـاي مـذهـبـي جـامـعـه را                 
افشــاء و نــقــد مــيــكــنــيــم. مــا               
هيچگونه حمـايـتـي از نـيـروهـاي           
دست راستي و ارتجاعي جـنـبـش      
ناسيوناليسم پرو غربي كه بعـضـا   
بر عليه رژيم اسلامي هم مـبـارزه     
ميكنند، نميكنيم. ما نـيـروهـاي     

اسـلامـي   -رنگارنگ جنبش مـلـي  
را كه خرده انـتـقـاداتـي بـه زيـاده             
روي جناح حاكم اسـلامـي دارنـد،      
را افشاء و نقد ميكنيم. شـاخـص    
ما امر آزادي و برابري و سـعـادت   
جــامــعــه اســت، مــا دســت هــمــه          
فعالين اجتماعي در عرصـه هـاي     

متفاوت ايـن جـنـبـش عـظـيـم را              
ميفشاريم. ما مردم را بـه اردوي      
عظيم كمونيسم كـارگـري، اردوي       
عظيم آزادي و بـرابـري و رهـايـي           

 انسان فراميخوانيم.
  

شخـصـيـت هـاي       ا����	���	ل: 
سياسـي شـرکـت کـنـنـده در ايـن                
نشست از جمله مشاور تـرامـپ و     
برخي شختصيتهاي بين المللي را 

 چگونه بررسي مي کنيد؟
روشـن اسـت. ايـن         �>� &�اد�: 

جمعي از كثيف تريـن و مـرتـجـع         
ترين نيروهاي دول سرمـايـه داري     
غرب و متحدين عـقـب مـانـده و           
عشيرتي منطقه اي آن هستند. به 
همان انـدازه جـمـهـوري اسـلامـي             
كثيف و ضـد انسـانـي و بـعـضـا                 
متحجرند. جدال و كشمكش ايـن     
جريانات با جمهوري اسلامي ذره   
اي، هيچ ذره اي از آزاديخواهي و   
بــرابــري طــلــبــي را نــمــايــنــدگــي           
نميكـنـد. جـدال ايـن جـريـانـات،                
جــدال دو قــطــب تــروريســم بــيــن           
المللي و يكي از معضلات عظيم 
بشريت امروز است. جامعه بشري 
تنها با خلاصي از شر هر دو سوي 
اين جدال ارتجاعي روي خوشي و   

 سعادت را خواهد ديد.
از طرف ديگر، شما نميتوانيد 
در كشــور "خــود" نـمــايــنــده ضــد             
انساني ترين گـرايشـات بـاشـيـد،          
مــهــره اي اســاســي در جــنــبــش             
نئوفاشيسم حاضر باشيد، ضد زن 
و ضد آزاديخواهي و ضد مهـاجـر   
باشيد، اما در گوشه اي ديگر بـه    
صف آزاديخواهـي تـعـلـق داشـتـه           
باشيد. ترامپ و جولياني و جـان       
بولتن همه جا ارتجاعي اند. همـه   
جا مرتـجـع و ضـد آزاديـخـواهـي             
اند. چنين وارونگي و دو گـانـگـي     
يك غير مـمـكـن ريـاضـي اسـت.             
واقعي نيست. عملي نـيـسـت. بـه         
همين اعتبار اگـر بـه دوسـتـان و             
آشنايان مجاهدين نگاه كنيد، بـه  
ســادگــي در مــي يــابــيــد كــه                   
تصويرشان از آينـده و تـغـيـيـرات          
احتمالي در ايـران چـيـسـت؟ مـي          
بينيد كه متحديـن بـيـن الـمـلـلـي            
شان چـه كسـانـي هسـتـنـد؟ مـي                
بينيد كه اين جريان كـوچـكـتـريـن        
ربطي به بشريت متمدن در سـطـح   
بين المللي ندارد. مي بينـيـد كـه       
اين جريان در كنار دشمنان كارگر 

 ۱۲ صفحه  
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و آزاديخواهي و برابري طـلـبـي و        
در كنـار اردوي مـيـلـيـتـاريسـم و              
قلدري و زورگويي قرار دارد. سگ 
ــراي               ــي ب ــاي ــوي ــان گ ــي شــكــاري ب
توصيف خصلت و نقـش سـيـاسـي       
 مجاهدين در تحولات آتي است. 

مجاهدين به دنـبـال دريـافـت         
اعتبار نامه "آلترناتيو" حـكـومـت    
اســلامــي از دولــتــهــاي قــلــدر و             
زورگــوي ســرمــايــه داري غــرب و         
متحدين منطقه اي اش هسـتـنـد.      
از اين رو چنين جماعت و تركيبي 
را در جــلــســه ســالانــه آنــهــا مــي            
بينيم. همانطور كـه اشـاره كـردم،         
اين جريان قرار نـيـسـت، اعـتـبـار           
نامه خود را از رهـبـران جـنـبـش              
كارگري، فعالين ورهبران جـنـبـش    
آزادي و بــرابــري زن و مــرد، از                
فعالين جنبش آزادي بـي قـيـد و            
شرط زندانيان سياسي، از فعاليـن  
جنبش لغو بسـاط اعـدام و قـتـل           
عـمـد دولـتــي دريـافـت كـنـد. در                 
سناريوي اين جريانات، آمريكا و   
ــه اي اش و                ــن مــنــطــق مــتــحــدي
مشخصا عربستان سـعـودي بـايـد       
اعتبار نامه "آلترناتيو" اين جريان  

 را امضاء كنند. همين و بس!
اما در همين چـهـارچـوب هـم         
دچار اشتباه محاسبه عظيـم شـده     
اند. نه اين جريانات داراي چـنـيـن     
قـدرتــي هســتـنــد كـه بـا امضــاي             
اعتبار نامه مجاهدين به عـنـوان     
"آلترناتيو" راه اين جريان را بـراي        
قدرت گـيـري فـراهـم كـنـنـد و نـه                 
 جامعه و نه ما اجازه خواهيم داد. 

آيــا پــيــروزي   ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل: 
قطعي مبارزات مردم و بـرقـراري       
يک جامعه آزاد و برابر و انسـانـي     
با وجود نيروهايي چون مجاهديـن  
و احزاب ديگر کـه در زيـر پـرچـم             
 ترامپ رژه مي روند ممکن است؟

قطعا. اگر مـمـكـن       �>� &�اد�: 
نبود، من و شمـا و جـنـبـشـي بـه             
عــظــمــت اجــتــمــاع هــر روزه، چــه          
آشكار و چـه پـنـهـان، در پـهـنـاي              
جامعه در جريان نبود. آنـچـه كـه         
بنظر من كمتر ممكن است، آنچـه  
ــرار                ــك ــانســي دارد، ت ــر ش ــت ــم ك
سناريوي خونين عراق در جامـعـه   
ايران و نقش آفـريـنـي جـريـانـاتـي            

 امثال مجاهدين است. 
واقعيت اين است كه سرنوشت 
آتي جامعه را تلاقي جـنـبـشـهـاي        

اجتماعي اصلي جـامـعـه، تـقـابـل         
سه جنبش اجتمـاعـي كـمـونـيـسـم          
كارگري، ناسيوناليسم پرو غربي و 

اسـلامـي تـعـيـيـن           –جنبش ملي   
ميكند. مجاهدين جايـي در ايـن        
معادلـه تـعـيـيـن سـرنـوشـت آتـي                 

 –جامعه ندارند. بز گر گله مـلـي      
اسلامي اند، اما بزي كه از خانه و 

 كاشانه خود نيز طرد شده است. 
بعـلاوه جـامـعـه تـيـمـارسـتـان              
نيست كـه در پـروسـه سـرنـگـونـي              
ــيــروي            ــه ن حــكــومــت اســلامــي ب
اســـلامـــي ديـــگـــري امـــكـــان               
قدرتنمايي دهد.. جامعه ايران را     
نــبــايــد دســت كــم گــرفــت. بــلــوغ            
سياسـي و درجـه رشـد و آگـاهـي                
جنبشهاي آزاديخواهـي و بـرابـري        

 طلبي را نبايد دست كم گرفت. 
من عميقا معتقدم، و اين يـك  
باور ديـريـنـه اسـت، كـه جـامـعـه                 
ميتواند علـيـرغـم نـقـش مـخـرب            
نيروهايـي مـانـنـد مـجـاهـديـن و               
جريانات قوم پرست و دسـتـجـات        
كثيف حزب الـلـهـي در پـيـشـروي           
امر آزادي و برابري و خـلاـصـي از      
كليت نـظـام اسـلامـي بـه اهـداف             
ديرينه خود كه يك جامعـه آزاد و      
 برابر و انساني است، دست يابند.

 ۱۱ از صفحه  
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خانواده حسين پناهي اخبار              
اند که     بسيار موثقي دريافت کرده         

جمهوري اسلامي قصد دارد، در              
خبري و بدون اطلاع خانواده و                 بي

وکيل، حکم اعدام رامين را اجرا                
کند! خانواده نگران و مضطرب                 
رامين از همه مردم، نهادها و                     
سازمانهاي مدافع حقوق زندانيان            

خواهند در اقدامي فوري      سياسي مي 
مانع اجراي حکم اعدام رامين                    

 بشوند.
بر طبق اخبار موثق دو روز پيش        

اي با حضور دادستان،                       جلسه
فرماندار، بخشدار، نماينده شوراي          
شهر سنندج و يک نماينده از مرکز و           
همچنين نماينده سپاه در محل                  
دادستاني سنندج در باره اجراي حکم        
اعدام رامين حسين پناهي برگزار             

 شده است.
متعاقب اين اجلاس روز                     

تيرماه،  "عباسي"         ۱۳ چهارشنبه    
رئيس حفاظت زندان مرکزي سنندج،      
رامين حسين پناهي را تهديد به قتل        
کرده است. او صريحا به رامين                   

اگر اعدامت نکنند توسط    "گويد:   مي
خود ما در زندان سنندج به قتل                   

 . "خواهي رسيد
در ادامه اين تهديدات، تعدادي         

 "عباسي"از مسئولان زندان به همراه        
تيرماه، رامين،    ۱۴ امروز پنجشنبه    

را که به شدت از درد و عفونت کليه             
رنج مي برد و از دسترسي به پزشک             
محروم است. با کتک کاري و ضرب          
و شتم به بند پنج که ويژه معتادين و            

کنند، به     قاتلين است منتقل مي          
از اين بند خارج        "گويند    رامين مي  

نخواهي شد و در اينجا يا اعدام و يا            
توسط اين زندانيان به قتل خواهي             

 ."رسيد
 

��دم ���] و -زاد��1ا,  
وضعيت بشدت خطير و                     
اضطراي است! با تجمع اعتراضي            
مقابل زندان مرکزي سنندج مانع             
اجراي حکم اعدام رامين                             

پناهي شويد. چون هميشه در         حسين
کنار خانواده داغدار و رنج ديده                   

 پناهي باشيد.   حسين
در هرکجا با مراجعه به نهادهاي       
رسمي مدافع حقوق زندانيان سياسي،     
و وزارت امورخارجه کشورهاي                
اروپايي آنها را وادار کنيد تا با فشار           
به جمهوري اسلامي حکم اعدام                

 رامين را لغو کنند. 
هاي اعتراضي    با برگزاري تجمع    

در ميدانهاي اصلي و مکانهاي پر            
رفت و آمد و در مقابل                                   

هاي جمهوري اسلامي،          سفارتخانه
جهانيان را از اقدامات ضد بشري             
جمهوري اسلامي مطلع کنيد. در            

هاي اجتماعي کمپين دفاع از         شبکه
آزادي از رامين را تشديد کنيد. نبايد        
بگذاريم جمهوري اسلامي به هدف          

 شوم خود برسد.
کميته مبارزه براي آزادي                    
زندانيان سياسي در کنار خانواده               

پناهي و    داغدار و مضطرب حسين       
همه فعالين و مدافعين آزادي                     
زندانيان سياسي در سراسر جهان براي      
متوقف کردن ماشين کشتار                     

جمهوري اسلامي و لغو حکم اعدام          
پناهي از هيج کوششي      رامين حسين 

دريغ نخواهد کرد. اين حکم ضد                
انساني بايد بيدرنگ لغو گردد و                
رامين حسين پناهي تحت                         

 هاي ويژه پزشکي قرار بگيرد. مراقبت
 

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

 ۱۳۹۷ تيرماه   ۱۴ 
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تدوام اعتتراضات و گسترش مبـارزه  
نــاهـي        خود از اعدام رامين حسيـن پ
جلوگيري کنند. ما مـردم شـهـرهـاي        
نــدج را فـرامـي           کردستان و بويژه سنـ

راميـن حسيــن       خوانيم که عليه حکم
  اعتراض کنند. پناهي

بيائيد تا به ياري هم از ريـختــن        
خون يک جوان ديگر کـه جـرمـي جـز         
دفاع از محرومان جـامـعـه نـداشتــه           
يــد تـا بـه             يــائ است جلوگيري کنيم. ب
اتفاق هـم از مـرگ يـکـي ديـگـر از                   
اعضــاي خــانــوده حسـيـــن پـنـــاهــي           

جلوگيري کنيم و نگذاريـم کـه پـدر و          
يــش از ايـن غـمبــار                  مادر راميــن ب
شوند. بيائيد تا دست در دست هم از    
حق حيات، از زندگي در مقابل مرگ 
و وحشيگري جمهوري اسلامي دفـاع  

 کنيم.
وقت زيادي باقي نـمـانـده اسـت.         
يــم و از        ما مي توانيم ورق را برگردان
بروز يک فاجعـه انسـانـي جلــوگيــري            
کنيم. به نجات جان رامين برخيـزيـد.    

 چشم ها به شما دوخته شده است. 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
  ٢٠١٨ ژوئيه  ۵  ـ۱۳۹۷ تير  ۱۴ 
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